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لفصل او  

  وحدت تعريف
  معناست؟حاد مسلمين به چه اتّ
      در ابتدا بايد معلوم كنيم كه مقصود ما از وحـدت مسـلمانان چيسـت؟ آيـا

مقصود اين است كه مسلمانان از مذهب خود دست بردارند و به مذهب ديگـرى  
  .1اعتقاد پيدا كنند و عمل نمايند؟ نه، مقصود اين نيست

  رَق  مسلمين به معناي انصراف مسلمين واتّحادخـاص  گوناگون از عقايد ف
  .2كلامي و فقهي خودشان نيست

  وحدت اسلامي معنايش معلوم است
    ى بگيرنـدوحـدت اسـلامى هـم    . امروز مسلمانان وحدت اسـلامى را جـد

. مقصود اين نيست كه مذاهب، در يك مـذهب حـل شـوند   . معنايش معلوم است
مسـلمين را تحصـيل نماينـد، مـذاهب را نفـى      اتّحـاد   بعضى كسان براى اينكـه 

كند؛ اثبات مـذاهب، مشـكلات را حـل     نفى مذاهب، مشكلى را حل نمى .كنند مى
ى كـار خودشـان، امـور     همين مذاهبى كـه هسـتند، هركـدام در منطقـه    . كند مى

 .3معمولى خودشان را انجام دهند؛ اما روابطشان را با يكديگر حسنه كنند
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  اسلام ل اصليدر اصوسنيّ  شيعه واشتراك 
 در حقيقت اختلاف نيست؛ زيـرا در    سنىّو   اگرچه به نظر ما، اختلاف شيعه

مشـتركند؛   ـ  ها را نداشت، مسلمان نيسـت  كه اگر كسى آن ـ  اصول اصلى اسلام
ى واحد، خداى واحد، پيامبر واحد، قرآن واحد و احكام  يعنى هر دو مذهب، به قبله

  .4و اركان واحد اسلامى معتقدند
ه، نماز به سوي يـك كعبـه، سـنگبارانِ يـك نمـاد      طواف گرد يك خان

  شيطان
 فرمان :»مَنهيب ماءحاست ها يگر كنى اين ستيزه در قرآن به معنى ريشه »ر .

شما در اين روزهاى پرشكوه و در مناسك گوناگون حج، مسلمانان را از همه جا و 
گردند؛ به سوى يك كعبه نماز  بينيد كه گرد يك خانه مى از مذاهب گوناگون، مى

كـردن   كنند؛ در نمـاد قربـانى   سنگباران مى با همگزارند؛ نماد شيطانِ رجيم را  مى
كنند؛ در ميعاد عرفات و مشـعر   گونه رفتار مى ى نفسانى به يكها ستمنيّات و هو

ترين و بيشـترين   مذاهب اسلامى در اصلى.. پردازند  در كنار يكديگر به تضرع مى
با اين حـال، چـرا   . اند فرائض و احكام و عقايد، به همين اندازه به يكديگر نزديك

ر دشمن، افروزى كند و دست خيانتكا ميان آنان آتشها  يو پيشداورها  تعصب بايد
ردى، بـه    بينـى و بـى   امروز كسانى با كوته. سوز دامن بزند به اين آتش خانمان خـ

شمارند و حتـى خـون    هاى واهى، جماعت بزرگى از مسلمانان را مشرك مى بهانه
ها چه بدانند و چه نداننـد، در خـدمت شـرك و كفـر و      اين. دانند آنان را مباح مى

به بارگاه پيامبر اعظم صلى االله عليه و آلـه و  بسا كسانى كه احترام  چه. استكبارند
دارى است، شرك و كفـر   السلام را كه تكريم دين و دين اولياء و ائمه دين عليهم

ى پليـد  ها فناميدند اما خود در خدمت درگاه كافران و ستمگران درآمدند و به هد
  .5آنان كمك كردند

احكـام و اركـان   ي واحد، خداي واحد، پيامبر واحد، قـرآن واحـد،    قبله
  واحد
 در حقيقت اختلاف نيست؛ زيـرا در    سنىّو   اگرچه به نظر ما، اختلاف شيعه

مشـتركند؛   ـ  ها را نداشت، مسلمان نيسـت  كه اگر كسى آن ـ  اصول اصلى اسلام
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ى واحد، خداى واحد، پيامبر واحد، قرآن واحد و احكام  يعنى هر دو مذهب، به قبله
  .6دندو اركان واحد اسلامى معتق

  حاد در بسياري از اصول و فروعاتّ
      بـا هـم  بديهى است دوتا مذهب در برخـى از اصـول، در برخـى از فـروع 

  .7دارنداتّحاد  با همدر بسيارى هم البتّه  اختلاف دارند؛
  تر از موارد اختلاف تر و اساسي مهمبيشتر،  ،موارد مشترك

 مشترك، بيشتر و  گوييم در ميان ما موارد ى مسلمين مى اما به همهتر  مهم
  .8تر از موارد اختلاف است و اساسى

   نظراتّفاق  مراتب كمتر از موارد وحدت و موارد اختلاف به
   ما متفّقاً به يك اسلام، به يك كعبه، به يك پيغمبر، به يك نماز، به يـك

مـوارد اخـتلاف   . كنـيم  حج، به يك جهاد و به يك شريعت معتقديم و عمـل مـى  
  .9نظر استاتفّاق  كمتر از موارد وحدت ومراتب  به

  ي خود هركس بر عقيده
      ى خـود احتـرام   هـا  شهركس داراى هـر مـذهبى اسـت، بـه عقايـد و ارز
  .10گذارد و اين حقّ اوست مى
 عقايد يكديگر را قبول كنند؛ سنىّى اين نيست كه شيعه يا  مسأله، مسأله ،

سـتدلال اسـت و بـه هـر     ى خـودش را دارد، هركسـى تـابع ا    نه، هركسى عقيده
اين است كه اصحابِ عقايد مختلف، بايستى  مسأله. اى رسيد، درست است عقيده

دشـمنى نكننـد و    بـا هـم  نـد،  يافتى دشمن گوش نكنند، به جان هم ن به وسوسه
  .11نسبت به هم كارشكنى نكنند

 »و بتَذْه كُمريح« وقتى اختلاف پيـدا شـد،   . يعنى چه؟ يعنى همين ديگر
وقتى تفرقه پيدا شد، وقتى نسبت به هم سوءظن وجود داشت، وقتـى يكـديگر را   

همكارى هـم اگـر   . همكارى نخواهيم كرد با همخائن دانستيم، طبيعى است كه 
اين همان چيزى است كه آن دشـمن دنبـال   . صميمى نخواهيم بود با همبكنيم، 

                                                  
. 46 انفال  
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. ، بايـد ايـن را بفهمنـد؛ ايـن را درك كننـد     سنىّم عالم شيعه، هم عالم ه. اوست
اخـتلاف   بـا هـم  بديهى است دوتا مذهب در برخى از اصول، در برخـى از فـروع   

امـا اخـتلاف بـه معنـاى دشـمنى      . دارنـد اتّحاد  با همدر بسيارى هم البتّه  دارند؛
. اخـتلاف دارد  هـم با فتاواى فقهاى شيعه در مواردى صد و هشتاد درجه . نيست

در مواردى بسيار با همديگر اخـتلاف دارد؛ امـا لزومـى     سنتّ ى اهل فتاواى ائمه
خيلـى  . ندارد وقتى اختلاف دارد، انسان به همديگر بدگوئى كنند و فحش بدهنـد 

   .12. ...خوب، او مذهبش اين است، آن هم مذهبش اين است
 ـ هاى عالم اسلام نمى ما به فرقه  ى خـود   د مخصـوص فرقـه  گوييم از عقاي

گوييم  ى مسلمين مى ى ديگر را قبول كنيد؛ اما به همه دست بكشيد و عقايد فرقه
. تـر از مـوارد اخـتلاف اسـت     تر و اساسى مهمدر ميان ما موارد مشترك، بيشتر و 

كنند؛ ما برعكس بايد مواضع مشـترك را   دشمنان ما روى موارد اختلاف تكيه مى
  .13تقويت كنيم
  هـاى عـالَم    بشوند، يـا شـيعه    ى عالَم بيايند شيعهها سنيّ گوييم كه نمىما

يـا هركسـى تحقيـق و تفحـص       سنىّالبته، اگر يك . شان بردارند دست از عقيده
تكليف . اش هرچه شد، بايد برطبق عقيده و تحقيق خودش عمل كند كرد، عقيده

  .14او با خدايش است
 ر را حفـظ بكننـد و بـه عقايـد و     گوييم كـه احتـرام يكـديگ    ما به همه مى
ات مقدس ـيى بخواهـد بـه    ى عقيده اگر كسى به بهانه. ات هم اهانت نكنندمقدس

ت . وجه قابـل دفـاع نيسـت    هيچ ديگران اهانت بكند، از نظر ما به ، طرفينـى  محبـ
سـوء  به وجود آيد و دشمن نتواند  محبتكمك كنند تا  با همبايستى همه . است

، بلكـه بـا    سـنىّ ى خوبى دارد و نه بـا   رابطه  ى كه نه با شيعهبكند؛ دشمن استفاده
  .15ورزد اصل اسلام مخالف است و نسبت به آن كينه مى
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                                                                         15تعريف وحدت

  بـرادر باشـند و    با هـم البته، وحدت يعنى همين كه پيروان اين دو مذهب
نـه، مـراد از   . بشـود   ، شـيعه  سـنىّ و   سـنىّ ،  احساس برادرى كنند؛ نه اينكه شيعه

  .16يستوحدت اين ن
 در كنار هم قـرار بگيرنـد، يعنـى شـيعه      سنىّو   گوييم كه شيعه اگر ما مى  ،
ايـم كـه    گفتـه تسـنّن   ما چـه موقـع بـه عـالم    . بماند  سنىّهم   سنىّبماند؛   شيعه

. ايـم  ما چنين چيزى نگفتـه ! بشويد؟  منظورمان از وحدت اين است كه شما شيعه
. بشود  بشود، از طريق علمى و از راه مباحثات عالمانه شيعه  هركس خواست شيعه

گـوييم شـما مـذهبت را     ما نمـى . ها هم آزادند كه بروند كار خودشان را بكنند آن
سر عقل باشند؛ همچنـان كـه     بايد هميشه  نىّسو   گوييم شيعه عوض كن؛ ما مى

نگذارند دشـمن از  . بحمد اللّه در دوران انقلاب اسلامى، در كشور ما مشاهده شد
  .17ى وحدت، براى اين است برگزارى هفته. كند سوء استفادهها  اختلافات اين
 مقصود از وحدت اسلامي اين نيست كه مذاهب، در يك مذهب حل شوند .

مسـلمين را تحصـيل نماينـد، مـذاهب را نفـى      اتّحـاد   راى اينكـه بعضى كسان ب
كند؛ اثبات مـذاهب، مشـكلات را حـل     نفى مذاهب، مشكلى را حل نمى. كنند مى
ى كـار خودشـان، امـور     همين مذاهبى كـه هسـتند، هركـدام در منطقـه    . كند مى

 .18معمولى خودشان را انجام دهند؛ اما روابطشان را با يكديگر حسنه كنند
 شـود و نـه     ، شـيعه  شود؛ يا سـنىّ   ، سنىّ خواهيم بگوييم كه شيعه ا نه مىم
به قـدر تـوان و مقـدورات خودشـان، بـراى        و سنىّ  خواهيم بگوييم كه شيعه مى

اتّفاقاً كار علمى، بسيار خوب است و هيچ . تحكيم عقايد خودشان كار علمى نكنند
ى هـا  طى علمى، نه در محيها طى علمى بنويسند؛ در محيها بكتا. اشكالى ندارد

تواند منطق خود  بنابراين، اگر كسى مى. ى بد و غلطها نغير علمى، آن هم با لح
  .19را ثابت كند، ما جلوِ كار او را نبايد بگيريم

  بلوچستان را شيعه  سنىّقصد ما از ايجاد اين دفتر، اين نيست كه ما برويم
  .20كنيم؛ اصلاً اين جزو مقاصد ما نيست



16                                                                         همگرايي وحدت و 

  همين جا اين نكته را هم عرض بكنم؛ استان شـما من   اسـتان شـيعه و ،
با هم جلسه بگذارند، تفاهم كننـد، بـا    سنىّعلماى شيعه و . و مخلوط است سنىّ

خيلى خوب؛ شما فقه خودت را تبيين . ما كارهاى مشتركى داريم. هم حرف بزنند
فقه جعفرى شما . كن، تدريس كن، شما هم فقه خودت را تبيين كن، تدريس كن

 عقايدتان را داشته باشـيد، امـا كارهـاى مشـترك هـم     . بگو، شما فقه شافعى بگو
گـويم بيـا حتمـاً بشـو      نمـي  شـافعى  مقلـّد من به فقيه شافعى يا . توانيد بكنيد مي

  .21جعفرى، شيعه؛ نه، خواست، تحقيق كرد، آمد؛ شد، شد؛ نشد، نشد

  تي است؟ي احساسا يك مسأله ،آيا شعار وحدت و اصرار بر آن
 كردند، براى اين اسـت   تكيه مى »وحدت«ى  قدر روى مسأله اينكه امام اين

هركس . ى عقلانى است اين يك مسأله. ى احساساتى نيست كه اين، يك مسأله
ى ديگـر   ى ديگر اهانت كند، اگر با خشونت و اهانت با فرقه ات آن فرقهمقدسبه 

باشد، بـه ايـن وحـدت ضـربه زده اسـت؛       برخورد كند، به هر اندازه كه برد كارِ او
  .22خواهد باشد هركه مى
  نيست انگى و اختلافى، به معناى دعواهر دوگ
 ت و يگانگى و وحدت كلمه، شرط اصلى است؛ چه از لحاظاتّحاد  البتهى ملي

، عرب و عجم و ترك و فارس و ها يگراي ملتّ و ها ميعنى برداشتن اين ناسيوناليس
در سطح جهان اسلام چه از لحـاظ مـذهبى، كـه    ها  مليت وها  تى اين قومي بقيه
، بايد اختلافات را كنار بگذارند و  و شيعهتسنّن  گوناگون اهلفرَق  و  سنىّو   شيعه

البتـّه   .با هماهنگى و با تكيه بر نقاط مشترك، آن خواست معنوى را تأمين كننـد 
انگى و اختلافـى، بـه معنـاى    هر دوگ. فيه هم باشد اشكالى ندارد كه نقاط مختلف

يكى از يك فقه و ديگرى از فقه ديگر، يكى از يك مذاق كلامى . دعوا كه نيست
امـروز كـه ديگـر روزى نيسـت كـه      . كند و ديگرى از يك مذاق ديگر تبعيت مى

ى اشاعره و معتزله در دوران خلافت بنى عبـاس  ها گى كلامى، مثل جنها قمذا
ى هـا  قو يا مذا  سنىّو   مسلكى در اسلام، يا شيعهيى و  ى فرقهها گى جن يا بقيه

                                                  
 .استان كرمانشاه 



                                                                         17تعريف وحدت

هاى بزرگ و هـم در   بايد هم درمحدوده. نديافتكلامى گوناگون، باز به جان هم ب
يكـى   بـا هـم  ، داخل شـهرها  ها نتر داخل كشور، داخل استا هاى كوچك محدوده
  .23.باشند

  وجود اختلاف به معناي دشمني نيست 
  بـا هـم  از اصـول، در برخـى از فـروع     بديهى است دوتا مذهب در برخـى 

امـا اخـتلاف بـه معنـاى     . دارنـد اتّحـاد   با همدر بسيارى هم البتّه  اختلاف دارند؛
اختلاف  با همفتاواى فقهاى شيعه در مواردى صد و هشتاد درجه . دشمنى نيست

در مواردى بسـيار بـا همـديگر اخـتلاف دارد؛ امـا       سنتّ ى اهل فتاواى ائمه. دارد
. رد وقتى اختلاف دارد، انسان به همديگر بدگوئى كنند و فحش بدهنـد لزومى ندا

  . 24. ...خيلى خوب، او مذهبش اين است، آن هم مذهبش اين است
  مسلميناتّحاد  مفهوم

ـ همدلي و همدستي و همكاري و همفكري مسلمانان در مقابله با دشـمنان  1
  اسلام

2شدن به يكديگر نزديكق گوناگون مسلمين در ايجاد تفاهم و رَـ سعي ف  
 ما در مسأله   مسـلمين را هـم معنـا    اتّحـاد   مـا . ى هسـتيم ى وحـدت، جـد
رَق گونـاگون از عقايـد     اتّحاد  .ايم كرده مسلمين، به معناى انصراف مسـلمين و فـ

مسلمين بـه دو معنـاى ديگـر    اتّحاد  خاص كلامى و فقهى خودشان نيست؛ بلكه
رَق  (اينكه فرَق گونـاگون اسـلامى   ول ا :است كه هر دوى آن بايد تأمين بشود فـ

حقيقتـاً در   ـ  كه هركدام فرَق مختلف كلامى و فقهى دارنـد  ـ  ) و فرَق شيعه  سنىّ
 دوم .مقابله با دشمنان اسلام، همدلى و همدستى و همكـارى و همفكـرى كننـد   

اينكه فرَق گوناگون مسلمين سعى كنند خودشان را به يكـديگر نزديـك كننـد و    
بسـيارى از  . مقايسه و منطبـق كننـد   با همم ايجاد نمايند و مذاهب فقهى را تفاه

فتاواى فقها و علما هست كه اگر مورد بحث فقهىِ عالمانه قـرار بگيـرد، ممكـن    
  .25است با مختصر تغييرى، فتاواى دو مذهب به هم نزديك شود
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18                                                                         همگرايي وحدت و 

  ريادـ احساس بر3
 كردم،  صحبت مى سنتّ پيش از انقلاب كه با بعضى از برادران اهل ها لسا
پيـدا بكنـد، بايـد     تحقـّق  گفتم كه اگر ما بخواهيم وحـدت اسـلامى   مى ها نبه آ

البته، وحدت يعنى همين كه پيروان ايـن  . خودمان را از گذشته جدا و قيچى كنيم
و   سـنىّ ،  برادر باشند و احساس برادرى كننـد؛ نـه اينكـه شـيعه     با همدو مذهب 

مراد از وحدت اين نيست؛ بلكه وحدت به معنـاى احسـاس   نه، . بشود  ، شيعه سنىّ
برادرى است و همين كه هر طرفى احساس كند كه ديگرى هم مسلمان است و 
حق اسلامى او را بر گردن خود احساس كند و متقابلًا او هـم بـه همـين ترتيـب     

گفتم كه اگر بخواهيم اين كار را بكنـيم، بايـد خودمـان را از     من مى. عمل نمايد
اين قـدر بحـث و تكـذيب و    . اگر به گذشته برگرديم، دعواست. شته جدا كنيمگذ

افتاده كـه اگـر نگـاهى بـه     اتفّاق  تغليط و درگيرى و خونريزى و اين طور چيزها
  .26گذشته بكنيم، باز دعوا خواهد شد

  ـ همدلي و ايجاد روابط حسنه و دوستانه بين شيعه و سني4
 و چه   سنىّهركس چه در محيط . نيمى مقابل عمل ك ما بايد درست نقطه

كمـك    سـنىّ و   به همدلى و ارتباطات حسنه و دوستانه بين شيعه  در محيط شيعه
هركس . اسلامى كار كرده است امت ىها فكند، او به نفع انقلاب و اسلام و هد
  .27ى مقابل آن حركت كرده است هم سعى در جدايى كند، درست نقطه

  مقصود اين نيست كه مذاهب، در . معلوم استوحدت اسلامى هم معنايش
ى كار خودشان، امور معمولى خودشان  هركدام در منطقه... يك مذهب حل شوند

 .28را انجام دهند؛ اما روابطشان را با يكديگر حسنه كنند
  زير پرچم توحيد ي مسلمين و گردآوردن آنانها لكردن د ـ نزديك5
 است كـه در مقابـل آنچـه اسـتعمار     ى الهى ما اين  رسالت و پيام و وظيفه

ى مسلمين را در سطح جهان به هم نزديـك  ها لانجام داد، حركت كنيم؛ يعنى د
 .29را زير پرچم توحيد و اسلام گرد آوريم ها نكنيم و آ



                                                                         19تعريف وحدت

  و شيعه سنّت قلبي بين اهلاتحّاد  ـ6
 ـ  ى قبل از انقلاب هنگامى كه آنجا تبعيد بودمها لسا ـ  من در بلوچستان 

از علماى معروف بلوچستان بود كه آقايان بلوچ ايشـان  (به مرحوم مولوى شهداد 
آن زمان ايشان در سراوان بود و مـا در ايرانشـهر   . شناسند؛ مرد فاضلى بود را مى
عملـى،  اتّحاد  پيغام فرستادم كه بياييد فرصتى است بنشينيم و مبانى يك) بوديم

ايشان هم متقابلـًا از  . ه به وجود آوريمو شيع سنتّ حقيقى و واقعى قلبى بين اهل
  .30اين قضيه استقبال كرد

 ما بايد بفهميم كـه پـول   . ما كه مسلمان هستيم، بايد حواسمان جمع باشد
هـاى مسـلمان   ملتّ نفت فلان كشورى كه به نـوكرى امريكـا و غـرب، در ميـان    

 ر كتابى درشده و روسياه است و به استكبار وابستگى دارد، اگر صرف انتشا شناخته
ع  ردنيسـت و غـرض خبيثـى را    تسنّن  ى به شد، محض رضاى خدا و علاقهتشي

ى  اگـر ديـديم عـواملى در جامعـه    . عكس قضيه هم صادق اسـت . كند دنبال مى
نسبت به برادران اهـل سـنتّ يـا     حساسيت شيعى، مشغول تحريك و برانگيختن

مى نكنيم، بايد بدانيم كه سليقگى و بد فه هستند، اگر حمل بر كج ها نات آمقدس
. كنـد  دشمن، از كجى سليقه نيز بيشترين استفاده را مـى . قطعاً دست دشمن است

مسلمين و صفاى دل برادران مسلمان با يكـديگر، شـرط اصـلى    اتّحاد  لذا امروز،
  .31ى اسلام است اعلاى كلمه

  ـ تكيه بر نقاط مشترك7
  ت چه از لحاظ و يگانگى و وحدت كلمه، شرط اصلى است؛اتّحادى يعنى ملي

، عـرب و عجـم و تـرك و فـارس و     هـا  يگراي ملتّ و ها مبرداشتن اين ناسيوناليس
در سطح جهان اسلام چه از لحـاظ مـذهبى، كـه    ها  مليت وها  تى اين قومي بقيه
، بايد اختلافات را كنار بگذارند و  و شيعهتسنّن  گوناگون اهلفرَق  و  سنىّو   شيعه

البتـّه   .با تكيه بر نقاط مشترك، آن خواست معنوى را تأمين كننـد  با هماهنگى و
هر دوگانگى و اختلافـى، بـه معنـاى    . فيه هم باشد اشكالى ندارد كه نقاط مختلف

  .32دعوا كه نيست



20                                                                         همگرايي وحدت و 

 ت  يكى از اصول اسلام، وحدت مسلمين واسلامى استاخو .»وا  وم  اعتَصـ
  .33يد چسبيدنقاط مشترك را هم با. »اللَّه بِحبلِ
  هم در دوران بعد از پيروزى انقلاب و هم پيش از پيروزى انقلاب، هميشه
بايد اختلافـات ديـرين خـود را در      و سنىّ  ى من بر اين بود كه امروز شيعه عقيده

جنگ و دعوا را كنار بگذارند و مشـتركات  . ى خودشان كنار بگذارند تعامل روزمرهّ
  .34ام همين است هخود را بچسبند؛ امروز هم عقيد

  ـ تقويت مواضع مشترك8
 ى خـود   گوييم از عقايـد مخصـوص فرقـه    هاى عالم اسلام نمى ما به فرقه

گوييم  ى مسلمين مى ى ديگر را قبول كنيد؛ اما به همه دست بكشيد و عقايد فرقه
. تـر از مـوارد اخـتلاف اسـت     تر و اساسى مهمموارد مشترك، بيشتر و  ،در ميان ما
كنند؛ ما برعكس بايد مواضع مشـترك را   روى موارد اختلاف تكيه مى دشمنان ما
  .35تقويت كنيم
      در ابتدا بايد معلوم كنيم كه مقصود ما از وحـدت مسـلمانان چيسـت؟ آيـا

مقصود اين است كه مسلمانان از مذهب خود دست بردارند و به مذهب ديگـرى  
ما وقتى به وحدت دعـوت   .اعتقاد پيدا كنند و عمل نمايند؟ نه، مقصود اين نيست

يا فرَقى  ـ   سنىّو   اعم از شيعه ـ  كنيم، مقصود ما اين نيست كه فرَق مسلمين مى
ى خـود دسـت    هستند، موظف و مجبورند كـه از عقيـده  تسنّن  وتشيع  كه داخل

ايـن،  . ى طرف مقابل، گرايش پيدا كننـد  مى يا به عقيدهى سو بردارند و به عقيده
ى هركسى وابسته اسـت و بينـه و    حقيق و تفحص و مطالعهچيزى است كه به ت

خواهيم بـه   بحث ما اين است كه مى. بحث ما اين نيست. بين اللّه تكليف اوست
بگوييم و تذكر بدهيم كه شـما يـك نقـاط     ـ   سنىّو   از شيعه ـ  ى مسلمانان همه

و  شـريكيد  با هـم در بعضى چيزها، . مشترك و يك نقاط اختلاف و افتراق داريد
مـا  . كنيد و در بعضى چيزها، هر فرقه روش خود را دارد يك طور فكر و عمل مى

هـاى عـالَم دسـت از     بشوند، يـا شـيعه    ى عالَم بيايند شيعهها سنيّ گوييم كه نمى

                                                  
 . 103آل عمران  
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يـا هركسـى تحقيـق و تفحـص كـرد،        سـنىّ البته، اگر يـك  . شان بردارند عقيده
تكليف او بـا  . ودش عمل كنداش هرچه شد، بايد برطبق عقيده و تحقيق خ عقيده

ى وحدت و به عنوان پيام وحدت اين اسـت كـه    حرف ما در هفته. خدايش است
محور هـم كتـاب   . متحد بشوند و با يكديگر دشمنى نكنند با هممسلمانان بيايند 

. اين حرف، حرف بدى نيسـت . و شريعت اسلامى باشد نبي اكرم سنتّ خدا و
غـرض و منصـفى، آن را قبـول خواهـد      بـى اين حرف، حرفى است كه هر عاقل 

  .36كرد
  شناخت وحدت از راه امور سلبي و نبايدها

  ممانعت علما و زبدگان از درگيري سطوح غيرعلميـ 1
 ـ اختلاف بين طرف  بات، يـك امـرى اسـت كـه     داران دو عقيده بر اثر تعص

رَق شـيعه،    . هـم نيسـت   سنىّهست و طبيعى است، و مخصوص شيعه و  بـين فـ
، خودشان؛ در طول زمان از اين اختلافات وجـود داشـته   سنىّخودشان؛ بين فرَق 

مثل  ـ  نفقهى و اصولى اهل تسنّفرَق  بينيد هم بين تاريخ را نگاه كنيد، مى. است
رَق   هم بين ـ  ها ناشاعره و معتزله، مثل حنابله و احناف و شافعيه و اي مختلـف  فـ

اين اختلافات وقتى به سـطوح  . ن خودشان، اختلافاتى وجود داشته استشيعه، بي
رسد؛ دسـت بـه    رسد، به جاهاى تند و خطرناكى هم مى مى ـ  مردم عامى ـ  پايين

كننـد؛ لـيكن    زنند و بحـث مـى   حرف مى با همنشينند  علما مى. شوند گريبان مى
اسات و مشت و وقتى نوبت به كسانى رسيد كه سلاح علمى ندارند، از سلاح احس

در دنيا ايـن هميشـه بـوده؛    . كنند كه اين خطرناك است سلاح مادى استفاده مى
كردند كه مانع بشوند؛ علما و زبدگان،  هميشه هم مؤمنين و خيرخواهان سعى مى

تلاششان اين بوده است كه نگذارند سـطوح غيـر علمـى كارشـان بـه درگيـرى       
  .37برسد
  ها تعدم تحريك عصبيـ 2
 انسجام «ى  مسألهخواهم تكيه كنم،  ى كه من بخصوص مىيزهاييكى از چ

هـاى بـين المـذاهبى     عصبيت انسجام اسلامى يعنى. است كه ما گفتيم »اسلامى
آن مسلمانِ غير  عصبيت شما نبايد كارى كنيد كه. نبايد تحريك شود ها نمسلما
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 عصـبيت  غيرت وعليه شما تحريك شود؛ او هم متقابلاً نبايد كارى كند كه   شيعه
  .38شما را عليه خودش تحريك كند

را  هاي مردم مـا  كسي خيال نكند كه اگر ما بخواهيم نعمت اين عشقي كه دل
به حمداالله پر كرده و مالامال از محبت اهل بيت است شكرگزاري كنـيم و ايـن   

افكنـي يـا    اخـتلاف . عواطف را تحريك كنيم، راهش آن است؛ نه، اشـتباه اسـت  
  .39افكن مصلحت نيست هاي اختلاف عصبيتتحريك 

  كردن طرف مقابل و آشفتهها  تاسيعدم تحريك حسـ 3
 ما بايد بفهميم كـه پـول   . ما كه مسلمان هستيم، بايد حواسمان جمع باشد

ى مسـلمان  هـا  ملـّت  نفت فلان كشورى كه به نوكرى امريكا و غـرب، در ميـان  
 تگى دارد، اگر صرف انتشار كتابى درشده و روسياه است و به استكبار وابس شناخته

ع  ردنيسـت و غـرض خبيثـى را    تسنّن  ى به شد، محض رضاى خدا و علاقهتشي
ى  اگـر ديـديم عـواملى در جامعـه    . عكس قضيه هم صادق اسـت . كند دنبال مى

يـا    سـنتّ  نسبت به بـرادران اهـل   حساسيت شيعى، مشغول تحريك و برانگيختن
سليقگى و بد فهمى نكنيم، بايد بدانيم كه  هستند، اگر حمل بر كج ها نمقدسات آ

. كنـد  دشمن، از كجى سليقه نيز بيشترين استفاده را مـى . قطعاً دست دشمن است
مسلمين و صفاى دل برادران مسلمان با يكـديگر، شـرط اصـلى    اتّحاد  لذا امروز،

 .40ى اسلام است اعلاى كلمه
 اى خيـال كنـد دارد از    كسى از يـك گوشـه   جور نباشد كه همه بدانند، اين
 به اين است كه بتواند آتش دشمنى  كند دفاع از شيعه تصور كند و دفاع مى  شيعه
نيست؛ ايـن دفـاع از ولايـت      اين دفاع از شيعه. را برانگيزد  و غير شيعه  شيعه ضد

ــت ــاع از     . نيس ــن دف ــت؛ اي ــاع از آمريكاس ــن دف ــد، اي ــاطنش را بخواهي ــر ب اگ
  .41هاست ستصهيوني
 ى خودمان كه كسانى از طرف دشمنان تحريـك   ما ديديم در داخل جامعه
تا به  ـ  با نشانه، نه از روى حدس؛ حقيقتاً از طرف دشمنان تحريك شدند ـ  شدند

عنوان دفاع از تشي ع   ع، به عنوان زدنِ سـنگبـه سـينه، كارهـايى بكننـد و     تشـي
ى هـا  لرا، آشفته كنـد؛ د  سنتّ اهل ى يى بزنند كه طرف مقابل را، جامعهها فحر
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ايـن را  . دشمن با اين وسيله وارد ميدان شد؛ پول خرج كـرد . را منقلب بكند ها نآ
  .42داريماطلاّع  ما ديديم،

  ات يكديگرمقدسعدم اهانت به ـ 4
 ـ  اى هم كه از روى نادانى و غفلت، يـا گـاهى از روى غـرض    به آن شيعه 

شناسـيم كـه فقـط     را هـم از بـين شـيعيان مـى     اين را هم سراغ داريم و افرادى
ى نادانى نيست، بلكه مأموريت دارند براى اينكه ايجاد اخـتلاف   مسألهشان  مسأله
رفتار هـر دو گـروه   : كنم كند، عرض مى اهانت مى سنتّ ات اهلمقدسبه  ـ  كنند

  .43حرام شرعى است و خلاف قانونى است
 فكرى مسـلمين در طـول تـاريخ،    باارزش علمى و هاي  بسياري از توانايي

اشتباه نشود؛ اگر كسى بـراى اثبـات مـذهب    . صرف تعارض با يكديگر شده است
، هم هر مؤمن  سنىّ، هم  هم شيعه. كنم نمى رد خود تلاش علمى بكند، من آن را

. ى خودش را اثبات كنـد  يى، حق دارد طريقه يى و به طريقه اى، به عقيده به نحله
كنـيم، تـلاش    مـى  رد آنچه كه مـا . كنيم نمى رد ت؛ ما آن رااين، چيز ديگرى اس

و نفى موجوديت طرف مقابل است؛ اين غلط كردن  براى معارضه، كوبيدن، اهانت
 .44است
   ى اميـر  هـا  گمن خودم در نماز جمعه راجع به جنگ صـفين و سـاير جن ـ

گـويى، يـك حـرف اسـت؛      تـاريخ . كـنم  كنم؛ اما اهانت نمى المؤمنين صحبت مى
ى بعـد از رحلـت پيـامبر تـا      سـاله  تاريخ بيست و سـه . هانت، حرف ديگرى استا

خلافت امير المؤمنين، يك تاريخِ قابل بررسى است؛ بايد بررسى شود؛ امـا در آن  
  .45وجه نبايد باشد هيچ اهانت و جسارت به خلفا به

 سات آن فرقهى ديگر اهانت كند، اگر با خشونت و اهانت با  هركس به مقد
ى ديگر برخورد كند، به هر اندازه كه برد كارِ او باشد، به اين وحـدت ضـربه    هفرق

  .46خواهد باشد زده است؛ هركه مى
      ى خـود احتـرام   هـا  شهركس داراى هـر مـذهبى اسـت، بـه عقايـد و ارز
ى هـا  شاما اين احترام گذاشتن نبايد با اهانت بـه ارز . گذارد و اين حقّ اوست مى

  .47ودديگرى همراه ش جمعيت
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 ـاى دارد؛ اسـتدلال   منطق قوى  شيعه  در   و علمـاى شـيعه    ين شـيعه متكلمّ
هاى پولادين و محكمى است؛ اما اين ربطـى نـدارد    استدلالتشيع  ى مباحث باره

كـردن و   شـان بـدگويى  شـروع كننـد بـه مخالفـان خود    تشيع  به اينكه در دنياى
  .48كردن و ايجاد دشمنى كردن اهانت

  نكردن دشمني با همهم نيافتادن،  جان عدم كارشكني، بهـ 5
 عقايد يكديگر را قبول كنند؛ سنىّى اين نيست كه شيعه يا  مسأله، مسأله ،

ى خـودش را دارد، هركسـى تـابع اسـتدلال اسـت و بـه هـر         نه، هركسى عقيده
اين است كه اصحابِ عقايد مختلف، بايستى  مسأله. اى رسيد، درست است عقيده

دشـمنى نكننـد و    بـا هـم  نـد،  يافتى دشمن گوش نكنند، به جان هم ن وسوسهبه 
  .49نسبت به هم كارشكنى نكنند

 فرمان :»مَنهيب ماءحهـا   يگـر  كنـى ايـن سـتيزه    در قرآن به معنى ريشـه  »ر
  .50است
 نزديك دارم كه امـروز در بعضـى از كشـورهاى اسـلامى كـه      اطلاّع  بنده
يى كـه مـرتبط بـا اهـداف و اميـال      هـا  قاسم بياورم از صندو ها نخواهم از آ نمى

كنند؛ مخصـوص اينكـه عليـه     گذارند و صرف مى يى را مىها لبيگانگان است، پو
كتـاب بنويسـند و در دنيـاى اسـلام       و عليه تاريخ شـيعه   ، عليه عقايد شيعه شيعه

باشـد،    ه شـيعه خواهند ن مى ها نمندند؟ نه؛ آ علاقهتسنّن  به ها نآيا آ! پخش كنند
چـون امـروز در ايـران حكومـت     هـا  ت؛ من سـنىّ دوستند، نه با   نه با شيعه.  نه سنىّ

ى شيعى در دسـت گرفتـه اسـت و همـه      اسلامى و پرچم اسلام را يك مجموعه
هرچه دشمنى بـا انقـلاب هـم     ها ندانند، لذا اي مىتشيع  ايران را به ملتّ پايبندى

 كننـد، بـراى اينكـه نگذارنـد     مبارزه مى  با شيعه! نندك خالى مى  دارند، بر سر شيعه
سياسى اسلام و اين پرچم افتخار و عزّت به جاهاى ديگر سرايت كند و  حاكميت

كس نبايد به اين خيانـت دشـمنان    هيچ. مورد جذب جوانانِ كشورهاى ديگر شود
نـه  هاى شيعى،  نه در كشور ما، نه در محافل اسلامى، نه در مجموعه. كمك كند

كس نبايد كارى كند كه بـه خواسـت    دركشور خودمان در بين برادران سنىّ، هيچ
  .51استكبار كه ايجاد نقار و دشمنى است كمك شود
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 شود؛ يا سنىّ  ، سنىّ خواهيم بگوييم كه شيعه البته ما با اين بيانمان، نه مى  ،
مقـدورات   بـه قـدر تـوان و     و سـنىّ   خواهيم بگوييم كه شيعه شود و نه مى  شيعه

اتّفاقاً كار علمـى، بسـيار   . خودشان، براى تحكيم عقايد خودشان كار علمى نكنند
ى علمى، ها طى علمى بنويسند؛ در محيها بكتا. خوب است و هيچ اشكالى ندارد

بنـابراين، اگـر كسـى    . ى بد و غلطها نى غير علمى، آن هم با لحها طنه در محي
امـا اگـر كسـى    . لوِ كار او را نبايـد بگيـريم  تواند منطق خود را ثابت كند، ما ج مى
هاى گوناگون، اختلاف ايجاد كند، اين را مـا   خواهد با حرف، با عمل و با شيوه مى

بايـد مراقـب باشـند و هـم     ها  يهم سنّ. كنيم كه در خدمت دشمن است فكر مى
 .52شود را كه ما گفتيم، شامل اين هم مى »وحدت ملى«. ها شيعه
  دهنـد،   و كشور سوق مى ملتّ شما را به واگرايى از دين،بدانيد كسانى كه

دهنـد،   كسانى كه شما را به اختلافات داخلى سوق مـى . دشمنند و دوست نيستند
  .53دشمنند

  محورهاي وحدت
  نبي اكرم  سنّت كتاب خدا،ـ 1
 ى وحدت و به عنوان پيام وحدت اين است كه مسلمانان  حرف ما در هفته
 سنتّ محور هم كتاب خدا و. متحد بشوند و با يكديگر دشمنى نكنند با همبيايند 

اين حـرف،  . اين حرف، حرف بدى نيست. و شريعت اسلامى باشد نبي اكرم 
  . 54غرض و منصفى، آن را قبول خواهد كرد حرفى است كه هر عاقل بى

  نبي اكرم  وحدت، زيرنامـ 2
 اكرم ! عزيزان من مسلمانان دنيا، زير نام نبىتـر از   تر و سـهل  ، راحت

  .55اين، خصوصيت آن بزرگوار است. توانند متّحد شوند همه چيز، مى
واحـد، عبـادات    ي واحد، حـج  ي واحد، كعبه واحد، قبله سنّت كتاب واحد،ـ 3

  واحد، اصول اعتقادي واحد
 سـنتّ  وه بر اينكه كتـابِ واحـد،  امروز دشمن واحدى در مقابل ماست؛ علا 

ى واحد، حج واحد، عبـادات واحـد، اصـولِ     ى واحد، كعبه واحد، پيغمبر واحد، قبله
. اختلافــاتى هــم وجــود داردالبتّــه  .ى اســلامى اســت اعتقـادى واحــد در جامعــه 
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، دشـمن  هـا  نعلاوه بر اي. اختلافات علمى ممكن است بين هر دو نفر عالم باشد
  .56دنياى اسلام استواحد در مقابل 

 و حـج   واحـد، نمـاز و روزه   نبـوت واحد، معاد واحـد،   توحيدارف واحد، عمـ 4
  هخورد گره هم شمنان واحد، اهداف و منافع بهواحد، د
 ّحادشان بر چه مبنائى اسـت؟ آيـا يـك    برادران مسلمان نگاه كنند ببينند ات

بينـيم معارفمـان يكـى     حرف زبانى است، يا يك واقعيتى وجود دارد؟ خب، ما مى
مـان يكـى اسـت، نمـاز و     نبوتاست، توحيدمان يكى است، معادمان يكى اسـت،  

مان يكى است، حجمان يكـى اسـت، دشـمنانمان يكـى هسـتند، اهـداف و        روزه
ى مسـلمان؛ چـه   ها ملتّ ـ  يوسته و گره خورده استو منافعمان به هم پ ها نآرما
زور ايـن   خواهد به مي توانيم از هم جدا باشيم؟ دشمن مي چطور ـ   سنىّ، چه  شيعه

لـذا از روز اول، جمهـورى اسـلامى در كنـار بـرادران فلسـطينىِ       . جنايت را بكند
آنطورى كه من در ذهنم  ـ  خودش بوده است؛ اين در حالى است كه در فلسطين

برادران فلسطينى اينجـا  . وجود ندارد؛ يا اگر باشد، خيلى كم  يا اصلاً شيعه ـ  هست
  .57ى خودشان دانستند؛ تا الان هم همين جور است را مثل خانه

  مصاديق وحدت
 گوييم كـه احتـرام يكـديگر را حفـظ بكننـد و بـه عقايـد و         ما به همه مى
ات مقدس ـيى بخواهـد بـه    هى عقيد اگر كسى به بهانه. ات هم اهانت نكنندمقدس

ت . وجه قابـل دفـاع نيسـت    هيچ ديگران اهانت بكند، از نظر ما به ، طرفينـى  محبـ
  .58به وجود آيد محبتكمك كنند تا  با همبايستى همه . است
  بر گردن خود) يسنّ اعم از شيعه و(در مسلمان ااسلامي بر احساس حقّـ 1
  هر طرفى احساس كند وحدت به معناى احساس برادرى است و همين كه

كه ديگرى هم مسلمان است و حق اسلامى او را بر گردن خود احسـاس كنـد و   
  .59متقابلاً او هم به همين ترتيب عمل نمايد

  ي خود هبه حقوق حقّ) ياعم از شيعه و سنّ(وطن مسلمان  رساندن همـ 2
 ى خواهيم يك ايرانى را به عنوان يك ايرانى به حقوق حقه كه مى ما وقتى 

كنيم كه مذهب و يا حتىّ دين تـو چيسـت؛ نـه،     خودش برسانيم، از او سؤال نمى
  .60كند گرى با ما دارد استفاده مى مواطن ماست و از حقوق همشهرى
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  سنّت شركت در نماز اهلـ 3
 اى كه در مسجد الحرام يا مسجد النبى، يـا در بقيـع، يـا در زيـارت      حاجى

رفتارش رفتار انسان مـؤدب بـه    ـ  در منا، در عرفات ـ  ها نشهداى احد و امثال اي
آداب اسلامى است؛ رفتار انسانى است كه مرباى به تربيـت قرآنـى اسـت؛ اهـل     

است، اهل اهانت به اين و آن نيست،  محبتخشوع است، اهل تواضع است، اهل 
قدر مـا در روايـات در ثـواب شـركت در نمـاز       اين. اهل جمع است، نه اهل تفرقه

داريم كه روايت دارد كه در مسجد الحرام  در زمان ائمه  سنتّ اهل جماعت
ايـن  . ايـد  نماز بخوانيد، مثل اينكه پشت سر پيغمبر نمـاز خوانـده   ها نپشت سر اي

معنايش چيست؟ معلوم است كه امام صادق نماز آن امام جماعت را با نماز پيامبر 
گويد پشـت   كند، اما مى مقايسه با نماز يك پيرو خودش هم نمى. كند نمى  مقايسه

عملاً وحدت را نشان . تاين يعنى چه؟ اين نمايش وحدت اس. سر او نماز بخوانيد
آن  ـ  )كه رضوان خـدا بـر او بـاد   (بزرگوار ما   روى همين فكر بود كه امام. بدهيد

هاى ايرانـى، توصـيه كـرد كـه در      ى حاجى ى ماها، همه به همه ـ  مرد بيدار، آگاه
در مسجد الحرام، در مسجد النبى شركت كنيد؛ در اين اجتماعات ها  تنماز جماع

  .61كه يكى از مصاديقش اين است حضور داشته باشيد،





  دوم فصل

همگرايي وحدت و تاهمي  
  اصلي جهان اسلامي استراتژيك و  مسأله
    هدف از اين كار آن است كه با شعار وحدت مسلمين، كه شـعار درسـت و

را داشـتم و دارم و آن را   تفكـّر  يى هم است و من از قديم اين اعتقـاد و  ضرورى
ى تاكتيكى و مصلحتى هـم نيسـت    دانم يك مسأله ى استراتژيك مى يك مسأله

ارتباطـات    با مسلمين غيـر شـيعه  كند كه  كه حالا بگوييم مصلحت ما ايجاب مى
يى را كم كننـد و از   داشته باشيم مسلمانان، بتدريج اين اختلافات مذهبى و طايفه

ى  ى صـحيح، مسـأله   ما با ايـن انگيـزه  . بين ببرند؛ چون در خدمت دشمنان است
  .62ايم ى اساسى قرار داده وحدت مسلمين را در جمهورى اسلامى، يك مسأله

 ت  م، وحدت مسلمين ويكى از اصول اسلااسلامى استاخو .»وا  وم  اعتَصـ
  .63نقاط مشترك را هم بايد چسبيد. » اللَّه بِحبلِ
  64و يگانگى و وحدت كلمه، شرط اصلى استاتّحاد.  
 تر از اين مسائل، گسيختگى دنياى اسلام است كه اين هـم تلخـىِ    اساسى

. ى اسلامى از هم جداينـد ها ملتّ .بزرگى است و شايد اساس مشكل در آن باشد
                                                  

  . 103آل عمران  
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هـايى احساسـات    اسـت كـه دسـت    ـ  شايد نزديك به صـد سـال   ـ  چندين سال
  .65كنند ى اسلامى تقويت مىها ملتّ ناسيوناليستى را در

  هدف اعلا و رسالت الهي ما
 66امروز وحدت دنياى اسلام، يك هدف اعلاست.  
 قابـل آنچـه اسـتعمار    ى الهى ما اين است كـه در م  رسالت و پيام و وظيفه

ى مسلمين را در سطح جهان به هم نزديـك  ها لانجام داد، حركت كنيم؛ يعنى د
 .67را زير پرچم توحيد و اسلام گرد آوريم ها نكنيم و آ

  ي حتمي يك فريضه
 ى حتمى است كه با همكـارى   وحدت و انسجام اسلامى امروز يك فريضه

  .68آن پيموده شودهاى عملى  تواند راه خردمندان و دلسوزان مى
  واجب، به صد دليل

   بايستى تفهيم كرد كه وحدت بين مسلمين، به صد دليل واجب، و به صـد
  . 69دليل ممكن است

  مورد تأكيد روايات
 اى كه در مسجد الحرام يا مسجد النبى، يـا در بقيـع، يـا در زيـارت      حاجى

رفتارش رفتار انسان مـؤدب بـه    ـ  در منا، در عرفات ـ  ها نشهداى احد و امثال اي
آداب اسلامى است؛ رفتار انسانى است كه مرباى به تربيـت قرآنـى اسـت؛ اهـل     

است، اهل اهانت به اين و آن نيست،  محبتخشوع است، اهل تواضع است، اهل 
قدر مـا در روايـات در ثـواب شـركت در نمـاز       اين. اهل جمع است، نه اهل تفرقه

داريم كه روايت دارد كه در مسجد الحرام  ئمه در زمان ا سنتّ جماعت اهل
ايـن  . ايـد  نماز بخوانيد، مثل اينكه پشت سر پيغمبر نمـاز خوانـده   ها نپشت سر اي

معنايش چيست؟ معلوم است كه امام صادق نماز آن امام جماعت را با نماز پيامبر 
يد پشـت  گو كند، اما مى مقايسه با نماز يك پيرو خودش هم نمى. كند نمى  مقايسه

عملاً وحدت را نشان . اين يعنى چه؟ اين نمايش وحدت است. سر او نماز بخوانيد
آن  ـ  )كه رضوان خـدا بـر او بـاد   (بزرگوار ما   روى همين فكر بود كه امام. بدهيد
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هاى ايرانـى، توصـيه كـرد كـه در      ى حاجى ى ماها، همه به همه ـ  مرد بيدار، آگاه
  .70ر مسجد النبى شركت كنيددر مسجد الحرام، دها  تنماز جماع
  ي رضايت خدا، ملائكه، انبياء و اولياء آورنده فراهم
 را با  ها نيكى آ شود در دنيا يكى دشمنان وحدت چه كسانى هستند كه مى

داران وحدت چه كسانى هستند؟ آيا خدا و ملائكه و انبيا  انگشت نشان داد؟ طرف
شـود كاملـًا بـا وجـدان      را مى ها نايشوند، يا ناراضى؟  و اوليا از وحدت خرسند مى

  .71ى مسلمين فهميد معمولى دينى و اسلامىِ مشترك بين همه
  آنچه سزاوار است براي هزارمين بار تأكيد شود

 كند؛ لذا به انواع  دشمن در مقابل حركت عظيم اسلامى احساس ضعف مى
ن از و كشـورهاى مسـلما   هـا  ملتّ ى روانى، تهاجمات گوناگون، ترساندنها گجن

راه اين است كه دنيـاى اسـلام   . شود يكديگر و تبليغات عليه يكديگر متوسل مى
من بار ديگر براى صدمين بـار، هـزارمين بـار، از زبـان     . وحدت خود را حفظ كند

اتّحاد  :كنم ى برادران مسلمان در اكناف عالم عرض مى ايران خطاب به همه ملتّ
دشمنان مشتركى بشويد كه به عنوان  ى دست خودتان را حفظ كنيد، مبادا بازيچه

، به عناوين گونـاگون ديگـر،    سنىّو   قوميت عرب و عجم، به عنوان مذهب شيعه
  .72ندبياندازخواهند بين شما اختلاف  مى

  ي شعائر حج ي همه سرلوحه
   دى است كه در آن، حركت به سمت توحيـدمحم ابراهيمى همان حج حج
  .73ى مراسم و شعائر است همهى  حاد، روح و سرلوحهو اتّ

  نياز امروز دنياي اسلام
 ك بـه قـرآن   اتّحاد  امروز دنياى اسلام بيش از هميشه، بهو يكدلى و تمس

از سوئى، ظرفيتهاى جهان اسلام بـراى توسـعه و عـزت و اقتـدار،     . نيازمند است
ر اسلامى، امروز د امت امروز بيش از گذشته آشكار شده و بازيابى مجد و عظمت

شـعارهاى  . سراسر جهان اسلام، انگيزه و خواست جوانان و فرزانگان شـده اسـت  
اسـلامى، بتـدريج،    امت ات پليد آنان براىى مستكبران، رنگ باخته و ني منافقانه

  .74آشكار شده است
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   ،امروزه دنياى اسلام كه از جهت ذخائرمادى و انسانى و فكرى و تـاريخى
هان است، بـيش از هميشـه نيازمنـد وحـدت و     هاى ج يكى از بزرگترين مجموعه

  .75تقريب است
  ي شرايط جا و در همه ، در همهمهمامري بسيار 

      اهميت وحدت بين مسلمين و ارتباط برادرانـه ميـان بـرادران مسـلمان در
  .76ى شرايط است همه جا و در همه

 ينكه پيش از انقلاب براى ا ها لما نه فقط بعد از دوران انقلاب، بلكه از سا
اين وحدت براى همه معلـوم  اهميت  به هم نزديك شود و سنىّى شيعه و ها لد

  .77كرديم شود، تلاش مى
 و وحدت اسلام و تفـاهم اسـلامى معنـا پيـدا     اتّحاد  ى اينجاست كه مسأله
براى فـرداى دنيـاى    مسألهببينيد اين ! ببينيد اين قضيه چقدر مهم است. كند مى

اى نيست كه بـه آسـانى بشـود از آن     اين، قضيه! استاهميت  اسلام، چقدر حائز
گـويم؛   من به همه مـى . همه بايد خود را مخاطب اين كلام حساب كنند. گذشت

نويسـان، هـم بـه شـعرا، هـم بـه        ، هم بـه كتـاب   هم به اهل سنتّ، هم به شيعه
 زننـد و  ، هم به كسانى كه در بين مردم پايگاهى دارنـد، حرفـى مـى   ها يچ مطبعه

مواظـب  . همه بايد اين حقيقـت را بفهمنـد و دشـمن را بشناسـند    . مستمعى دارند
مواظب باشيد كه شما به جاى تهاجم . باشيد كه دشمن در سنگر خودى جا نگيرد

عالم به زمان باشيد؛ يعنـى دشـمن و دوسـت و    . به دشمن، به خودى حمله نكنيد
  .78خيلى مهم است ها ناي. ى مبارزه را بشناسيد عرصه
 گران به دست آمده است آنچه

 در هرجاى دنيا كه هستند، و از جمله در كشور عزيـز   و سنىّ  علماى شيعه ،
اين نـداى  . اين وحدت در ايران، گران به دست آمده است. ما، بايد مواظب باشند

هركه بشـكند خيانـت   ! اين را آسان نشكنيد. وحدت در دنيا، گران جا افتاده است
  .79باشد  باشد يا شيعه  كند سنىّ فرقى نمى. خواهد باشد كرده است؛ هركه مى

  روي آن تكيه كنندبه آن متعهد باشند و امري كه همه بايد 
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 آفرين و  مسئولان فرهنگى، نويسندگان و علما، بايد از طرح مسائل اختلاف
اتّحـاد   ى ، همه، بايـد روى ايـن نقطـه    و هم شيعه  افكن بپرهيزند؛ هم سنىّ تفرقه
و توقع از علما و زبدگان و نخبگان سياسى است كه خطورت زمان را . كنندتكيه 

ى دشمنان را بـراى شكسـتن    مسلمانان را بفهمند و توطئهاتّحاد  اهميت بفهمند،
 .80و همدلى بفهمنداتّحاد  اين
 رَكردن  بايد خود را متعهد كنند كه در راه نزديك  سنىّو   شيعهق اسلامى ف

و تعامل برادرانه با يكديگر، حراسـت و پشـتيبانى    محبتو از به يكديگر بكوشند 
  .81كنند

ييك امر جد  
 ى استاتّحاد  ى مسألهبايـد ايـن   مسـأله با اين . بين مسلمين يك امر جد ،

هرروزى كه اين قضيه دير شود، دنياى اسلام يك روز خسارت . طور برخورد شود
عمر  چنان حساس است كه در يك آنكرده و اين روزها، روزهايى است كه بعضى 

 .82نبايد بگذاريد دير شود. گذارد اثر مى
  ا«امروز شعارنُونَ إِنَّمْؤمْةٌ الموا إخِْوحلَنَ فأَصيب كُميى »1أخََوتر  از هميشه جد
انـد،   امروز اين ضعف و ذلتّى كه مسلمانان كشورهايى در دنيا دچار آن شده. است

  .83رّق و اختلاف استناشى از همين تف
 مسـلمين را هـم معنـا    اتّحـاد   مـا . ى وحـدت، جـدى هسـتيم    ما در مسأله
رَق گونـاگون از عقايـد     اتّحاد  .ايم كرده مسلمين، به معناى انصراف مسـلمين و فـ

مسلمين بـه دو معنـاى ديگـر    اتّحاد  خاص كلامى و فقهى خودشان نيست؛ بلكه
رَق  (اينكه فرَق گونـاگون اسـلامى   اول  :است كه هر دوى آن بايد تأمين بشود فـ

حقيقتـاً در   ـ  كه هركدام فرَق مختلف كلامى و فقهى دارنـد  ـ  ) و فرَق شيعه  سنىّ
 دوم .مقابله با دشمنان اسلام، همدلى و همدستى و همكـارى و همفكـرى كننـد   

اينكه فرَق گوناگون مسلمين سعى كنند خودشان را به يكـديگر نزديـك كننـد و    
بسـيارى از  . مقايسه و منطبـق كننـد   با هماهم ايجاد نمايند و مذاهب فقهى را تف
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فتاواى فقها و علما هست كه اگر مورد بحث فقهىِ عالمانه قـرار بگيـرد، ممكـن    
  .84است با مختصر تغييرى، فتاواى دو مذهب به هم نزديك شود

 ل، مسأله در درجهاتّحاد  ى اين قضيه. مسلمين استاتّحاد  ى وحدت و ى او
، چه مذاهب مختلـف اهـل    و چه سنىّ  ى فرَق اسلامى چه شيعه مسلمين را همه

 .85بايد جدى بگيرند  سنتّ و چه مذاهب شيعه
  ي امام  ي مورد تكيه آرمان و مسأله

 ى بزرگى كه امام ها نآرما مبـارزه بـا   : كردنـد، عبـارت بـود از    بيان مى
، اصـرار فـراوان   »نه شرقى و نه غربى«استكبار جهانى، حفظ اعتدال قاطع در خط 

پافشـارى   ـ  خودكفايى به معناى كامـل  ـ  ملتّى  جانبه بر استقلال حقيقى و همه
و   نشدنى بر حفظ اصول دينى و شرع و فقه اسلامى، ايجاد وحـدت  فراوان و تمام

  .86ستگىهمب
 كردند، براى اين اسـت   تكيه مى »وحدت«ى  قدر روى مسأله اينكه امام اين

هركس . ى عقلانى است اين يك مسأله. ى احساساتى نيست كه اين، يك مسأله
ى ديگـر   ى ديگر اهانت كند، اگر با خشونت و اهانت با فرقه به مقدسات آن فرقه

باشد، بـه ايـن وحـدت ضـربه زده اسـت؛      برخورد كند، به هر اندازه كه برد كارِ او 
  .87خواهد باشد هركه مى

  نهضت يها ترين داعيه از اصلي
 مسـلمين    هاى اين نهضت، عبارت از وحدت ترين مواد داعيه يكى از اصلى

دست قدرتهاى ستمگر و متجاوز از سر مسـلمانان  كردن  در سرتاسر عالم و كوتاه
  .88اين پيام، همچنان پيام انقلاب ماست. بود
  مل وحشت، ضعف و درد دشمناع
     ّو شـيعه   تركيبى كه من در اينجا از برادران عزيـز كـُرد و فـارس و سـنى  

. ام را قبلاً ديـده ها  تو صميميها  محبتكنم، شبيه همين اجتماعات و  مشاهده مى
ايـن  . اين تركيب و يگانگى، براى دوستان زيباست، و براى دشمنان دردآور است

شود كه بـين مسـلمين    سعى زياد مى. ى وجودتان حفظ كنيد نعمت را بايد با همه
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اسلامى را   ند؛ مخصوصاً از زمانى كه انقلاب اسلامى پرچم وحدتبياندازاختلاف 
  .89ين تلاش بيشتر شدبلند كرد و به دوش كشيد، ا

 كند؛ لذا به انواع  دشمن در مقابل حركت عظيم اسلامى احساس ضعف مى
و كشـورهاى مسـلمان از    هـا  ملتّى روانى، تهاجمات گوناگون، ترساندن ها گجن

راه اين است كه دنيـاى اسـلام   . شود يكديگر و تبليغات عليه يكديگر متوسل مى
اى صدمين بـار، هـزارمين بـار، از زبـان     من بار ديگر بر. وحدت خود را حفظ كند

اتّحاد  :كنم ى برادران مسلمان در اكناف عالم عرض مى ايران خطاب به همه ملتّ
ى دست دشمنان مشتركى بشويد كه به عنوان  خودتان را حفظ كنيد، مبادا بازيچه

، به عناوين گونـاگون ديگـر،    سنىّو   قوميت عرب و عجم، به عنوان مذهب شيعه
  .90ندبياندازند بين شما اختلاف خواه مى

  حرام شرعي و خلاف قانون ،ايجاد اختلاف
 ـ  اى هم كه از روى نادانى و غفلت، يـا گـاهى از روى غـرض    به آن شيعه 

شناسـيم كـه فقـط     اين را هم سراغ داريم و افرادى را هـم از بـين شـيعيان مـى    
نكه ايجاد اخـتلاف  ى نادانى نيست، بلكه مأموريت دارند براى اي مسألهشان  مسأله
رفتار هـر دو گـروه   : كنم كند، عرض مى اهانت مى سنتّ ات اهلمقدسبه  ـ  كنند

  .91حرام شرعى است و خلاف قانونى است
  انگيز، گناهي تاريخي حركت تفرقه

 آنـان  . انگيز در دنياى اسلام، گناهى تـاريخى اسـت   امروز هر حركت تفرقه
كننـد؛   هاى واهى تكفير مـى  را به بهانهى عظيمى از مسلمين ها هكه عنودانه گرو
كننـد؛   هائى از مسلمين اهانـت مـى   ات فرقهمقدسى باطل، به ها نآنان كه با گما
ت  ى سربلندى ى لبنان كه مايه ى از جان گذشتهها نآنان كه به جوا اسـلامى   امـ

  92.زنند شدند، از پشت خنجر مى
  زدن به اختلافات داخلي، خلاف مصلحت دامن
 هـاي مـردم    كسي خيال نكند كه اگر ما بخواهيم نعمت اين عشقي كه دل

مارا به حمداالله پر كرده و مالامال از محبت اهل بيت است شـكرگزاري كنـيم و   
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افكني يـا   اختلاف. اين عواطف را تحريك كنيم، راهش آن است؛ نه، اشتباه است
 .93افكن مصلحت نيست هاي اختلاف تحريك عصبيت
 مهلك دنياي اسلامتفرقه، سم  
 را از هـم جـدا    هـا  ملـّت اين تفرقـه،  . مهلك دنياى اسلام تفرقه است سم
  .94كند را از هم جدا مى ها لكند؛ د مى

  ذمؤاخَ ،خيانت است و هركه در ايجاد وحدت كوتاهي كند ،تفرقه
 اللّه بروجـردى   از زمان مرحوم آيت     و بعضـى از بزرگـانِ علمـاى اهـل 
،  سـنىّ كه اين فكر پيدا شده كه بياييد اختلافات را كنار بگذاريد؛  ـ  در مصر سنتّ
، دسـت در  با همبماند؛ عقايد خودتان را داشته باشيد؛ اما   ، شيعه بماند؛ شيعه  سنىّ

: گويـد  قرآن از زبان پيامبر اكرم بـه مسـيحيان آن زمـان مـى    . دست هم بگذاريد
آن وقـت  . »بد الاّ االله و لا نشرك به شيئاًتعالوا الى كلمة سواء بيننا و بينكم الاّ نع«

ى واحد، عبـادت   هاى مسلمان، با خداى واحد، پيغمبر واحد، قرآن واحد، قبله فرقه
واحد، اين همه مشتركات و مسلمّات، چند موضوع مورد اخـتلاف را وسـيله قـرار    

ورزان و غفلـت   ورزىِ غـرض  اين، خيانت نيست؟ اين، غرض! بدهند براى دشمنى
ن نيست؟ هركسى كه در اين زمينه تقصـيرى بكنـد، پـيش خـداى متعـال      غافلا

  .95 سنىّ باشد، چه  مؤاخَذ است؛ چه شيعه
  زدن به اختلافات داخلي، خلاف مصلحت دامن

هاي مردم مـا را   كسي خيال نكند كه اگر ما بخواهيم نعمت اين عشقي كه دل
گزاري كنـيم و ايـن   به حمداالله پر كرده و مالامال از محبت اهل بيت است شكر
افكنـي يـا    اخـتلاف . عواطف را تحريك كنيم، راهش آن است؛ نه، اشـتباه اسـت  

  .96افكن مصلحت نيست هاي اختلاف تحريك عصبيت



مفصل سو  

  امل تفرقهو، عموانع وحدت
 ـ هـاي   استكبار جهاني، امپرياليسـم و صهيونيسـم و دسـتگاه    دشمن 
عواطـف   ي كننـده  ريكحترين عامل ايجاد تفرقه و ت اصليـ ي  قدرت ماد

  و شيعه عليه يكديگر سنّت اهل
 خواهنـد   مـي . سياست دشمنان اسلام و مسلمين بر تفرقه قرار گرفته است

از هـر جنـگ نظـامي، از هـر      ها نايجاد اختلاف كنند اين براي آ ها نبين مسلما
  .97است تر صرفهكت سياسي، از هر چالش اقتصادي باحر
 ت  ىها شجوئى ميان بخ تفرقه و ستيزه مسـلمان، بيمـارى خطرنـاكى     امـ

دشمنان مـا از ديربـاز در ايـن    . ى توان به درمان آن پرداخت است كه بايد با همه
اند و امروزه كه بيدارى اسلامى،  وقفه دست زده عرصه نيز به تلاش گسترده و بى

ى سـخنِ   همـه . انـد  بخشـيده  شدت زده كرده است، تلاش خود را آنان را وحشت
نبايد به تضاد تبديل شود، و چندگونگى نبايـد بـه   ها  تدلسوزان آن است كه تفاو

  .98نجامداگرى بي ستيزه
 ى  دانستند كـه اگـر هويـت يكپارچـه     سياستمداران استعمارگر به خوبى مى

 ى سياسى و اقتصادى آنان بسته خواهـد  جهان اسلام شكل بگيرد، راه بر سيطره
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، به اختلافات در ميان مسلمانان دامـن  مدتسويه و بلند پس در تلاشى همه. شد
عنصـرىِ   هاى مـردم و سسـت   زدند و زير چتر اين سياست خبيثانه، از غفلت توده

بـر  تسـلطّ   بـردارى كردنـد و كـار خـود را در     زمامداران سياسى و فرهنگى، بهـره 
  .99كشورهاى اسلامى پيش بردند

 سوسـى آمريكـا و انگلـيس در عـراق، در لبنـان، در      ى جاها سامروز سروي
ى قوا در حـال   كشورهائى از شمال آفريقا و در هرجاى ديگرى كه بتوانند با همه

اجتماع حج بايد ما را در برابـر ايـن بيمـارى    . اند پراكندن ويروس اختلاف مذهبى
زعوا و أطيعـوا االله و رسـوله و لا تنـا   «: ى ى شريفه سازى كنيد و آيه مهلك مصون

را پيوسته در برابر چشـم   »فتفشلوا و تذهب ريحكم و اصبروا إن االله مع الصابرين
  .100ما قرار دهد
 ى  مسأله ـ  همينى كه در بيانات اين آقايان محترم هم بود ـ  يكى از كارها

اختلافـات را  . كننـد  دارنـد كـار مـى    دقتّ با. اسلامى است امت اختلاف در ميان
 سـنىّ ى انحرافى را، هم در طرف شيعه، هم در طرف ها شگراي. كنند برجسته مى
مثـل   ـ  گـرى را  ع، گـرايش قرمطـى  در طرف شيعه، با نـام تشـي  . كنند تقويت مى

گرى را،  ، گرايش ناصبىسنىّدر طرف . كنند كنند و افساد مى تقويت مى ـ  قرامطه
 كننـد و در مقابـل هـم قـرار     گـرى تقويـت مـى    ن، اما با باطنِ ناصـبى با نام تسنّ

 ـ. بايد بيدار بود، بايد هشيار بود، بايد ديد، بايد فهميد. دهند مى آن اسـاس   هـا  ناي
  .101احتياج دارد ها نمسائلى است كه امروز دنياى اسلام به آ

 ما بايد بفهميم كـه پـول   . ما كه مسلمان هستيم، بايد حواسمان جمع باشد
ى مسـلمان  اه ـ ملـّت نفت فلان كشورى كه به نوكرى امريكا و غـرب، در ميـان   

 شده و روسياه است و به استكبار وابستگى دارد، اگر صرف انتشار كتابى در شناخته
نيسـت و غـرض خبيثـى را    تسنّن  ى به شد، محض رضاى خدا و علاقهرد تشيع 
ى  اگـر ديـديم عـواملى در جامعـه    . عكس قضيه هم صادق اسـت . كند دنبال مى

يـا    سـنتّ  ت به بـرادران اهـل  نسب حساسيت شيعى، مشغول تحريك و برانگيختن
سليقگى و بدفهمى نكنيم، بايد بدانيم كـه   هستند، اگر حمل بر كج ها نمقدسات آ

. كنـد  دشمن، از كجى سليقه نيز بيشترين استفاده را مـى . قطعاً دست دشمن است
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مسلمين و صفاى دل برادران مسلمان با يكـديگر، شـرط اصـلى    اتّحاد  لذا امروز،
  .102م استى اسلا اعلاى كلمه
 ايران را به هم  ملتّخواهند وحدت  شما نگاه كنيد ببينيد آن كسانى كه مى

عوامل دشمنند؛ يا خودشان از متن دشـمن   ها نها هستند؟ بدانيد كه اي بزنند، كى
آن كسـى كـه نـداى    . زنند، يا سرانگشت دشمنند؛ بروبرگرد نـدارد  دارند حرف مى

خواهـد وحـدت    ى مذهب، مى و به بهانه دهد را سر مى سنىّى بين شيعه و  تفرقه
، مزدور دشمن است؛ چه بداند، چـه  سنىّملى را به هم بزند، چه شيعه باشد و چه 

مـردم  خيلـي از ايـن    داننـد  مزدور دشمنند و خودشان نمـى ها  يگاهى بعض. نداند
شـوند تـا    ى دلارهاى نفتى تغذيه مى وسيله خبرِ سلفى و وهابى كه به ى بى بيچاره
جـور، در   در عراق يـك  ـ  ى تروريستى انجام بدهندها لدر اينجا و آنجا عمبروند 

داننـد كـه    نمى ـ   جور جور، در نقاط ديگر يك جور، در پاكستان يك افغانستان يك
اهانـت   سـنتّ  ات اهـل مقدس ـرود بـه   آن مرد شيعى هم كه مـى . مزدور دشمنند

من . كند ند كه چه مىدهد، او هم مزدور دشمن است، و لو ندا كند و دشنام مى مى
هـم در بـين    ـ  بعضى از اين سرانگشـتان . عوامل اصلى دشمنانند: كنم عرض مى

كننـد؛   كـار مـى   فهمند چـه  دانند و نمى غافلند، نمى ـ  ، هم در بين شيعهسنتّ اهل
  . 103كنند دانند براى دشمن دارند كار مى نمى
 ن در نمـاز  بـي  ى كرُدى، يك عـالم روشـن   چند سال قبل از اين، در منطقه

 هـا  لجور به ذهنم اسـت، چـون سـا    اين ـ  گمانم قسم خورد. جمعه سخنرانى كرد
ى  آيند پـيش شـيعه، بغـض و كينـه     گفت و اللَّه آن كسانى كه مى ـ  گذشته است

ى شـيعه را در   ، بغض و كينهسنىّروند پيش  كنند و مى را در دل او وارد مى سنىّ
؛ نه شيعه را دوست دارند، نـه  سنىّتند، نه نه شيعه هس ها نكنند، اي دل او وارد مى

  .104فهمند هاشان نمى دانند؛ خيلى نمىالبتّه  .را دوست دارند؛ با اسلام دشمنند سنىّ
 هميشه مربوط به استعمار بـوده؛   سنىّخواهيم بگوييم اختلاف شيعه و  نمى

ب  ها، بعضى از نه، احساسات خودشان هم دخيل بوده؛ بعضى از جهالت هـا،   تعصـ
ها دخالت داشته؛ ليكن وقتى استعمار وارد  فهمى بعضى از احساسات، بعضى از كج

  .105شد، از اين سلاح حد اكثر استفاده را كرد
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 ها از بقيه در اين كار، انگليسى رترند؛ در ايران، ى دشمنان استعمارى، متبح
انـد، و   زندگى كرده ها لسا ها نى هند، اي تركيه و كشورهاى عربى، و در شبه قاره
را عليـه شـيعه تحريـك كـرد و      سنىّشود  با رموز كار آشنا هستند كه چگونه مى

  .106اند و كرده. خوب بلدند ها نتحريك كرد؛ اي سنىّشود شيعه را عليه  چگونه مى
 ؛ نه بـه شـيعه   سنىّاند، نه  كنند، نه شيعه افكنى مى اين عواملى كه اختلاف

 سـنىّ ات مقدس ـشيعه را قبـول دارنـد، نـه     اتمقدسن؛ نه علاقه دارند، نه به تسنّ
  .107را
   اگر انقلاب اسلامى اين تاثير شگرف و عميق و ماندگار و زيروروكننـده را

كردند؛ آن هم كسانى كه اسمشان  نداشت، اين قدر با انقلاب اسلامى مبارزه نمى
بينيـد در   كـه شـما مـى    سنىّى دعواى شيعه و  مسأله! عزيزان من. مسلمان است

تـر از قبـل شـد، ناشـى از ايـن       اى بعد از پيروزى انقـلاب اسـلامى داغ   رهيك دو
  .108است
 كنيم از اينكه ايجاد اختلاف مذهبى، نقشـه و طـرح    بعضى از ما غفلت مى

ى  كنـيم؛ همـه   غفلت مـى . دشمن است براى اينكه ما را مشغول به خودمان كند
تى  ، همهسنىّشود كوبيدن  ت يك شيعه مىهمشود كوبيـدن   مى سنىّيك  هم

  .109خواهد و دشمن اين را مى. آور است تأسف خوب، اين خيلى. شيعه
 هنگـامى كـه اسـتعمار وارد كشـورهاى      ـ  از نزديك به دويست سال پيش

هـاى مسـلمين كـار     ى اخـتلاف بـين فرقـه    تا امـروز، روى قضـيه   ـ  اسلامى شد
  .110كردند
 و غـرب متجـاوز و   يعنى استكبار جهانى و شـرق   ـ  دشمنان جهانى اسلام

  كه از اعماق وجود بـا اسـلام مخالفنـد، از وحـدت     ـ  امريكاى تجاوزكار و غارتگر
  .111اند ى مسلمان با يكديگر، دچار وحشت شدهها ملتّاسلامى و آشنايى 

 ى اختلاف رابلند نكنندها مهاى دشمن، پرچ خيلى مراقب باشيد كه نفوذى .
كنيد كه نفـوذى دشـمن اسـت؛     متهّمهر پرچم اختلافى كه بلند شد، شما آن را 

  .112هرچند خودش نداند
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 ه  امروز، استعمار باو  هـا  فكنـد شـكا   ، سعى مـى  به وجود عامل وحدتتوج
. بـه وجـود آورد    و سنىّ  را از طرق مختلف قومى و مذهبى، ميان شيعه ها فاختلا

،  شـيعه  ؛ و در بـين ...، به نام مكتب فلان مدرسه، اهل حديث و ندر بين اهل تسنّ
  .113ى ديگرها مبه نا
 ما بايد بفهميم كـه پـول   . ما كه مسلمان هستيم، بايد حواسمان جمع باشد

ى مسـلمان  هـا  ملـّت نفت فلان كشورى كه به نوكرى امريكا و غـرب، در ميـان   
شده و روسياه است و به استكبار وابستگى دارد، اگر صرف انتشـار كتـابى     شناخته

نيست و غرض خبيثى را تسنّن  ى به خدا و علاقه شد، محض رضاىتشيع  رد در
ى  اگـر ديـديم عـواملى در جامعـه    . عكس قضيه هم صادق اسـت . كند دنبال مى

نسبت به برادران اهـل سـنتّ يـا     حساسيت شيعى، مشغول تحريك و برانگيختن
سليقگى و بد فهمى نكنيم، بايد بدانيم كه  هستند، اگر حمل بر كج ها نات آمقدس

. كنـد  دشمن، از كجى سليقه نيز بيشترين استفاده را مـى . ت دشمن استقطعاً دس
مسلمين و صفاى دل برادران مسلمان با يكـديگر، شـرط اصـلى    اتّحاد  لذا امروز،

  .114ى اسلام است اعلاى كلمه
 ى پليـد و خبيـث كـه در    هـا  لى مزدور و اين پـو ها ماين فريادها و اين قل

شود، مانع از سربلندى اسلام است  خرج مىبعضى از كشورها براى ايجاد اختلاف 
  .115و اين، كار دشمن است

 در   سـنىّ و   ى شيعه اما شما ببينيد كه استعمار در طول زمان از طرح مسأله
تر و نسبت بـه   بخصوص در محافل پايين ـ  ى اختلافى مقابل يكديگر، چه وسيله

درسـت كـرده    ـ  ، قـدرى دورتـر هسـتند   توجه اوساط پايين مردم كه از معرفت و
  .116است
 گوييم كـه احتـرام يكـديگر را حفـظ بكننـد و بـه عقايـد و         ما به همه مى
ات مقدس ـيى بخواهـد بـه    ى عقيده اگر كسى به بهانه. ات هم اهانت نكنندمقدس

ت . وجه قابـل دفـاع نيسـت    هيچ ديگران اهانت بكند، از نظر ما به ، طرفينـى  محبـ
سـوء  به وجود آيد و دشمن نتواند  محبتكمك كنند تا  با همبايستى همه . است
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، بلكـه بـا    سـنىّ ى خوبى دارد و نه بـا   رابطه  بكند؛ دشمنى كه نه با شيعه استفاده
  .117ورزد اصل اسلام مخالف است و نسبت به آن كينه مى

 در دنيا و بيشتر از همـه در  ها نى دستگاه استكبار و ايادى آها لامروز، پو ،
كـه   ـ  شود تـا اگـر بتواننـد    م، براى ايجاد تفرقه بين مسلمين خرج مىدنياى اسلا

بين ايران اسلامى و مسلمانان عالم، اخـتلاف ايجـاد كننـد و     ـ  نخواهند توانست
، به بركـت انقـلاب اسـلامى     سنىّو   ى شيعه ساخته جنگ دشمن. ندبياندازفاصله 

ى هـا  ندر ميـدا   سـنىّ  و  بحمداللّه رو به خمود و خاموشى رفت و بـرادران شـيعه  
 بـا هـم  مختلف در كنار هم قرار گرفتند و به يكـديگر كمـك كردنـد و بـرادروار     

كنـد   ولى امروز تبليغات جهانى سعى مى ـ  كه حق هم همين بود ـ  حركت كردند
تر كند و اين اختلاف را كـه   تر و اين آتش را برافروخته بازهم اين شعله را مشتعل
دانند كه امـروز وحـدت    چرا؟ چون مى. وباره زنده نمايدرو به از بين رفتن است، د

داننـد كـه    مـى . حول محور ايران اسلامى است ـ  مسلمينتجمع  يعنى ـ  اسلامى
ه  ـ  يعنى ايران اسلامى ـ  القراى اسلام ى مسلمين، امروز به امها لد . اسـت  متوجـ

دانند كه امروز در دنياى اسلام و در سراسر عالم، آن جايى كه قـرآن رسـماً و    مى
 .118دارد، ايران اسلامى است حاكميت عملاً
 كننـدگان جهـان، بـراى مصـالح      و ادارههـا   تو قدرها  تدر عين اينكه دول

ى هـا  شروند، تمام تـلا  و مسائل سياسى خود، به سمت وحدت پيش مىها  تدول
اسلام و ايجـاد اخـتلاف بـين     ملتّو بخصوص ها  ملتّار در جهت تضعيف استكب

  .119رود به كار مى ها ناي
 تا ديدند كه انقـلاب و  . گيرند دشمنان خونخوار اسلام و مسلمين، آرام نمى

وحـدت ايجـاد     سـنىّ و   جمهورى اسلامى، در داخل و خارج از كشور، بين شـيعه 
يشان را نسبت به يكديگر كم كرد، ها عصبيت را به هم نزديك نمود و ها نكرد، اي

 .120از بيرون شروع به سمپاشى كردند
  اگر به تاريخ اسلام برگرديم، خواهيم ديد كه زمام و مبدأ همه و يا قسمت

تـاريخ  . گـردد  هاى قدرت مادى برمى ، به دستگاهها ضو تناق ها ضاعظم اين تعار
ى خلـق   تلافات اوليـه يعنـى مسـأله   اسلام را ملاحظه كنيد، خواهيد ديد كه از اخ
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رَق اسـلامى      تا بقيه ـ  قرآن و امثال آن ى اختلافهايى كه در طول زمـان، بـين فـ
افتاده است، تقريباً سرنخ اتفّاق   سنىّو   ى بيشترى بين شيعهها نمخصوصاً در زما

 .121ستها تاين اختلافات در تمام بلاد اسلامى، دست قدر
    البته يكى از كارهايى كه بايد انجام بگيرد، تلاش براى جلـوگيرى از نشـر

الآن بـراى ايجـاد   .  سنىّانگيز است؛ چه در محيط شيعى، چه در محيط  آثار تفرقه
اگـر بتـوانيم، بايـد    . شود يى خرج مىها لشود و پو بغض و كينه، آثارى نوشته مى

گـوييم   ما نمـى . شود هم منتشر مى گونه آثار، همه جا اين. را بگيريم ها نجلوى اي
شود؛ نخير، در ايران هم متأسفانه مواردى مشاهده  كه در ايران مطلقاً منتشر نمى

  .122شود مى
 ايد اين همه پيـروزى   همين وحدت باارزشى كه به بركت آن، شما توانسته

بايـد هوشـيار باشـيد و نگذاريـد     . يى در كمـين دارد ها نرا به دست بياوريد، دشم
توانـد   ى اختلاف هست و دشمن مـى  در آنجايى كه بهانه. فات به وجود آيداختلا

ى  در مسـأله . آنجا مستمسكى براى اختلاف درست كنـد، بيشـتر مواظـب باشـيد    
 سـوء اسـتفاده  ى متمـادى دشـمنان از آن   ها نمذهب و اختلافات مذهبى، كه قر
 . 123سنىّ بايد مواظب باشد، هم  هم شيعه. كردند، بيشتر بايد مواظب باشند

 تر از اين مسائل، گسيختگى دنياى اسلام است كه اين هـم تلخـىِ    اساسى
. ى اسلامى از هم جداينـد ها ملتّ. بزرگى است و شايد اساس مشكل در آن باشد

هـايى احساسـات    اسـت كـه دسـت    ـ  شايد نزديك به صـد سـال   ـ  چندين سال
  .124كنند ى اسلامى تقويت مىها ملتّناسيوناليستى را در 

 هم در بين شـيعه  ـ  گاهى دشمن براى ايجاد اختلاف! رادران و خواهرانب  ،
در . كنـد  يى كه غرض و مرضى ندارنـد، اسـتفاده مـى   ها ماز آد ـ   هم در بين سنىّ

  گيـرد كـه بـراى بـرادر مسـلمانِ غيـر شـيعه        حركتى انجـام مـى    ى شيعه جامعه
  ى سـنىّ  بين جامعهعين همين عمل، در . كننده و حساسيت برانگيز است تحريك

برانگيـز   برانگيـز و نفـرت   حساسيت  گيرد، نسبت به كارى كه براى شيعه انجام مى
  .125امروز دشمن واحدى در مقابل ماست! كند؟ چه كسى اين كارها را مى. است
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 را با نظـام جمهـورى اسـلامى دشـمن كنـد     ها  تخواست دول استكبار مى .
استكبار عمل شود؛ امـا   نگذاشتند خواستهوشيارانه فهميدند و ها  تبعضى از دول
هـا   ملـّت در سـطوح  . ، بدون توجه در اين دام استكبارى غلتيدندها تبعضى از دول
و اختلافـات عقيـدتى را     و سنىّ  اى و اختلافات شيعه ى اختلافات فرقه هم مسأله

 مطرح كردند و افراد زيادى را واداشتند كه با گرفتن مزد، عليه جمهورى اسـلامى 
مسـلمان ايـران، كتـاب بنويسـند و      ملـّت يا عليه برخـى از عقايـد   تشيع  يا عليه
، كه بـه  ها ناى را هم وادار كردند با زبان خود آ عده. هاى زيادى نوشته شد كتاب

متاسفانه هـر دو طـرف در   . پاسخ دهند ها مو دشنا ها لو به اين اشكاها  باين كتا
 .126اين است مسألهر دنياى اسلام، امروز د! عزيزان من. اين دام افتادند
     بيننـد در ايـران بـرادران     داخل ايران هم مـواردى وجـود دارد؛ چـون مـى

، در يك صف واحد، در زير يك پرچم واحد، بـا يـك شـعار     و سنىّ  مسلمان شيعه
در جنـگ تحميلـى   . هسـتند  بـا هـم  ى واحد، در كنار هـم و   واحد، در يك جبهه

استند بروند از تماميت ارضى و مرزهاى اسلام در خو ساله، از كسانى كه مى هشت
اين كشور دفاع كنند، كسى نپرسيد شما از كدام طايفه، كدام فرقه، كدام مـذهب،  

 هـا  ندر ايران، خـو . كدام لهجه و كدام زبان هستيد؟ همه رفتند؛ از همه جا رفتند
 ميـان  و يك الفتاتّحاد  هم آميخته شد و انقلاب به معناى حقيقى كلمه، يك در

. تواند ايـن را ببينـد   استكبار، نمى. ها و طوايف مختلف به وجود آورد و لهجهفرَق 
خورترين افراد را در  ترين و فريب ساده. كنند ى درست مىا هناى، بها براى هر فرقه

گذارند، تـا بـرود آنچـه را كـه او      كنند و چيزى در دهانش مى اى پيدا مى هر فرقه
هركسى كه امروز به ايـن  . همه بايد مراقب باشند! كند خواهد، برايشان تكرار مى

و كشورهاى ديگـر جـدا   ها  ملتّايران را از  ملتّيعنى  ـ  هدف استكبار كمك كند
در نزد خداى متعال، حكم همان دشمنان اسلام و مسـلمين را دارد كـه بـا     ـ  كند

ه  ىعلَ حقيقاً كَانَ«. اسلام جنگيدند؛ چه امروز و چه در زمان پيامبر  يدخلـَه  أنَْ اللَّـ
خلََهدم« )ى استكبار در قبال ايران اسـلامى كمـك   ها فهركس كه امروز به هد

                                                  
 .  سزاوار است كه خداوند با اينان همان كند كه بر سر دشمنان پيامبر آورد.  
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كند، مثل همان كسى است كه در زمان ظهـور و نـزول اسـلام، بـا آيـات الهـى       
  .127جنگيد
 ى بين دولـت اسـلامى    دشمنان درصدد برآمدند كه از طرق مختلف، رابطه

ايـن كـار را   . و مجامع مسلمان در اقطار عالم را قطع كننـد در ايران و بين جوامع 
و   ، دعـواى سـنىّ   و شـيعه   ، طُرق مذهبى است؛ جنگ سنىّها نيكى از آ. كنند مى

انـد و بـه شـما     شـيعه  هـا  نتفاوت مذهبى، كه آكردن  و درشتكردن  ، عمده شيعه
  .128كارى ندارند
 ديافت ـاخـتلاف ب   سـنىّ  و  شود كه بين شيعه امروز در دنيا بسيار تلاش مى. 
دانند كه استكبار از اين كار چـه فوايـد و    كسانى كه اهل فكر و تحليلند، مىالبتّه 

ى كشورهاى اسـلامى   هدفشان اين است كه ايران را از مجموعه. برد منافعى مى
جدا كنند؛ انقلاب اسلامى را مخصوص مرزهاى ايران كنند؛ فشـار روى ايـران را   

ى هـا  ملـّت آمـوزىِ   سازى كنند و از درس مىِ ديگر زمينهاز سوى كشورهاى اسلا
ى مقابـل   مـا بايـد درسـت نقطـه    . ايران جلوگيرى نمايند ملتّى ها سديگر از در
بـه همـدلى و     ،و چـه در محـيط شـيعه     هركس چه در محيط سـنىّ . عمل كنيم

م كمك كند، او به نفع انقلاب و اسلا  و سنىّ  ارتباطات حسنه و دوستانه بين شيعه
هـركس هـم سـعى در جـدايى كنـد،      . اسلامى كار كرده اسـت  امت ىها فو هد

  .129ى مقابل آن حركت كرده است درست نقطه
 نزديك دارم كه امـروز در بعضـى از كشـورهاى اسـلامى كـه      اطلاّع  بنده
يى كـه مـرتبط بـا اهـداف و اميـال      هـا  قاسم بياورم از صندو ها نخواهم از آ نمى

كنند؛ مخصـوص اينكـه عليـه     گذارند و صرف مى ى را مىيها لبيگانگان است، پو
كتـاب بنويسـند و در دنيـاى اسـلام       و عليه تاريخ شـيعه   ، عليه عقايد شيعه شيعه

باشـد،    خواهند نه شـيعه  مى ها نمندند؟ نه؛ آ علاقهتسنّن  به ها نآيا آ! پخش كنند
در ايـران حكومـت   ؛ منتهـا چـون امـروز     سـنىّ دوستند، نه با   نه با شيعه.  نه سنىّ

ى شيعى در دسـت گرفتـه اسـت و همـه      اسلامى و پرچم اسلام را يك مجموعه
هرچه دشمنى بـا انقـلاب هـم     ها ندانند، لذا اي ايران را به تشيع مى ملتّپايبندى 

 كننـد، بـراى اينكـه نگذارنـد     مبارزه مى  با شيعه! كنند خالى مى  دارند، بر سر شيعه
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پرچم افتخار و عزّت به جاهاى ديگر سرايت كند و  سياسى اسلام و اين حاكميت
كس نبايد به اين خيانـت دشـمنان    هيچ. مورد جذب جوانانِ كشورهاى ديگر شود

هاى شيعى، نـه   نه در كشور ما، نه در محافل اسلامى، نه در مجموعه. كمك كند
كس نبايد كارى كند كه به خواسـت   كشور خودمان در بين برادران سنىّ، هيچ در
  .130ستكبار كه ايجاد نقار و دشمنى است كمك شودا

 ى اسـتعمارى  هـا  تهمان دس ـ. دارماطلاّع  امروز بنده از گوشه و كنار عالم
اخـتلاف ايجـاد     و سـنىّ   كردند بين شـيعه  ى گذشته سعى مىها نكه در طول قر

كننـد بـراى اينكـه بـين شـيعيان و سـنيّان، كينـه و         كنند، امروز هم تلاش مـى 
  .131شما مردم هوشمند بايد مراقب باشيد. اختلاف به وجود آورند برادركشى و
 و   را عليـه سـنىّ    بدانيد آن كسانى كـه شـيعه  : گويم به شما جوانان هم مى
را؛ بـا    را دوست دارنـد و نـه سـنىّ     كنند، نه شيعه تحريك مى  را عليه شيعه  سنىّ

ن مسلمان بـين خـود رحـيم و    ؛ يعنى برادرا»رحماء بينهَم«. اصل اسلام دشمنند
گـرى و   از يك طـرف غـالى  . كند دشمن از هر دو طرف تلاش مى. مهربان باشند

، دشـمن حقيقـى معرفـى     را در چشم سـنىّ   كند و شيعه گرى را ترويج مى ناصبى
از سـوى ديگـر    ـ  كننـد  بعضى از متحجرين دينى هم متأسفانه باور مى ـ  كند مى

ى دشـمن   توطئـه . كنـد  وادار مى  ى سنىّها شت و ارزرا به اهانت به مقدسا  شيعه
اين اختلاف در جهت از بين . آن است كه اين دو مكتب را در مقابل هم قرار دهد

  .132باشد ها نشود كه نبايد بين آ و در موضوعاتى ايجاد مى ملتّبردن هويت يك 
 يلى زنيد و اين خ گفتم شما دم از وحدت مى  و سنىّ  به علماى محترم شيعه

دشـمن از  . خوب است و من هم از شما ممنونم؛ اما از كيد دشمن غافـل نباشـيد  
شود كه ممكن است شما از آن غفلت كنيد و به آن توجه نداشته  يى وارد مىها هرا

رِفنََّهم  و«. باشيد هوشيار باشيد و دشمن را در هر لباسى بشناسـيد  نِ   فـي  لتََعـ  لَحـ
 .133را شناخت ها نتوان آ هم مى؛ از سخنانشان »القَْولِ

                                                  
.  29فتح  
 . 30محمد  
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 اى و  ى جنگ طايفـه  بينيم در نقاط مختلف دنيا دشمنان مسأله امروز ما مى
همين الآن در عراق به بخشى از . كنند تعقيب مى جد عقيدتى را بين مسلمانان به

  ى عـراق دسـت شـيعه    كنند كـه حكومـت آينـده    طور تفهيم مى دنياى اسلام اين
كنند كه  گونه تفهيم مى هم اين  به شيعه. خطر است ها نبراى آخواهد افتاد و اين 
برنـد تـا    طور پيش مى ى خود را اينها تسياس ها نآ. هستندها  يدشمنان شما سنّ

ايـن از  . نـد بياندازو بـين طوايـف مختلـف اسـلامى اخـتلاف        و سـنىّ   بين شيعه
 ـ   ى كهنه و قديمى استعمار است، كه انگليسىها تسياس ن سياسـت  هـا هـم در اي

يى در ايـن  ها شجزو كهنه كارها هستند و خوب بلدند؛ در داخل كشور ما هم تلا
 .134كنند زمينه مى
   فانه در دنياى اسلام كسانى هستند كه براى تقرّب به امريكا و مراكـزمتأس
  و سـنىّ   ى استكبارى حاضرند تن به هر عمل خلافى بدهند و بين شيعهها تقدر

ى ما  هايى را كه در برخى از كشورهاى همسايه امروز دستمن . ندبياندازاختلاف 
و هـا   تهستند و قومي ـ  و سنىّ  شده در پى ايجاد اختلاف بين شيعه عمداً و حساب

اندازنـد، تـا    ى سياسى را به جان هم مىها نكنند و جريا مذاهب را از هم جدا مى
ر كشورهاى اسلامى آلود ماهى بگيرند و منافع نامشروع خود را د بتوانند از آب گل
 ـهـا  ملتّ. بايد هوشيار باشيم. بينم تأمين كنند، مى ى مسـلمانان،   ، همـه هـا  ت، دول

ى دشـمن   فكران و برجستگان بايد در مقابل اين نقشه ى سياسى، روشنها نجريا
هاى مختلـف در ايجـاد اخـتلاف موفـّق      هوشيار باشند و نگذارند دشمن به بهانه

 .135خواهند انجام دهند همين كار را در عراق مى ها نآ. شود
 ال ى بسيارها تبينم دس من به عيان مىى در كارند براى ايجاد اختلافات فع

كتـاب نوشـته   . ؛ نفرت مـذاهب اسـلامى از يكـديگر    سنىّو   مذهبى؛ جنگ شيعه
كنـيم،   وقتـى دنبـال مـى   .  سـنىّ شـود عليـه    ، كتاب نوشته مى شود عليه شيعه مى
  .136از آن طرف مرزها و از يك جا آمده استها  بيم پول هر دوى اين كتابين مى
 ميان  سنىّو   بينم كه با برنامه، به عنوان شيعه يى را مىها تمن امروز دس ،

افتد و انفجارهايى كه در  مىاتفّاق  كشتارهايى كه. كنند مسلمانان جنگ ايجاد مى
آيـد، يقينـاً    جمعه بـه وجـود مـى   ها، نمازهاى جماعت و نمازهاى  مساجد، حسينيه
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 هـا  نوجود دارد؛ اين كارِ خود مسـلما  ها ندست خبيث صهيونيسم و استكبار در آ
  .137نيست
 خودشـان بپردازنـد   اتّحاد  امروز مسلمانان وظيفه دارند به موارد و وحـدت .

، يكى؛ معاد، يكى؛ قـرآن، يكـى؛ بيشـترين احكـام     نبوتتوحيد، يكى؛ خدا، يكى؛ 
آيد روى نقاط افتراق انگشت  مى، يكى؛ همه مشترك، اما دشمن مىشريعت اسلا

كنـد؛ بـراى اينكـه بتوانـد بـه       ى بـه يكـديگر مـى    را پر از كينه ها لگذارد و د مى
همـه روى وحـدت مسـلمين تأكيـد      امام بزرگوار ما كه اين. ى خود برسدها فهد
ر كشور ما و ساير د. شناخت ديد و مى خاطر اين بود كه اين خطر را مى كرد، به مى

  سـنىّ و   ها و دستگاه جاسوسى انگليس ميان شـيعه  كشورهاى اسلامى، انگليسى
ى زيادى در اين كار دارند؛ همـه بايـد مراقـب     تجربه ها ناختلاف ايجاد كردند؛ آ

اطلاعات ما خبر . كنند امروز ايادى صهيونيسم هم در اين كارها دخالت مى. باشند
و عوامل دشـمنان اسـلام، در   ها  تى خبيث صهيونيسها تدهد كه دس از اين مى

بينـد، بـا واسـطه يـا      ى حوادثى كه انسان در گوشه و كنار دنياى اسلام مـى  همه
  .138واسطه دخالت دارند بى
 اين، يكى از . است  سنىّو   سياست دشمنان اسلام ايجاد اختلاف بين شيعه

هركسى به اين اختلافات شديد كمك كند، در واقع به آن اهداف . هايش است راه
هاى عراقى، ايـن حركـات را محكـوم     ى گروه جا دارد كه همه. كمك كرده است

عاقلانـه و خـوب عمـل      خوشـبختانه بزرگـان شـيعه   . كنند و از آن تبرىّ بجويند
 ـالعمل نشان ندهند، كه اين كار  كسكردند؛ به شيعيان توصيه كردند كه ع ى مهم

 .139بود
 ّرا بايـد بـه هـم      ىو سـنّ   كرد؛ برادران شـيعه ه اين بيدارى را بايد حفظ البت

هدف دشمن را كه . ت اسلامى را بايد به هم نزديك كردهاى ام نزديك كرد؛ دل
ر چـه در عـراق و چـه د    ـ  اى و فتنه و اختلافات مذهبى است ى طايفه ايجاد فتنه

140. ها بيان و افشا كرد بايد براى افكار عمومى مسلمان ـ ى نقاط عالم هبقي.  
  سـنىّ و   همه، در ايران و در دنياى اسلام، اين را بدانند كه اختلاف شـيعه  

هر جور بتوانند،  ها نآ. اسلامى است امت هاى دشمن عليه يكى از ابزارها و چماق



  49                                                              امل تفرقهوانع وحدت، عوم

 فلسطينى زير فشـار اسـت، يـك     سنىّ زى كهآن رو. كنند از اين ابزار استفاده مى
 ـ«: اى را با اين شعار، با اين تبليغات، كـه  عده   هسـتند، شـما شـيعه     سـنىّ  هـا  ناي

ى لبنـان زيـر فشـار     امروز كه شـيعه . كنند نگذارند كمك كنند ؛ سعى مى»هستيد
 هـا  نهستند؛ به آ  شيعه ها نهستيد، اي  سنىّ شما«: گويند اى مى عده است، به يك
بـا اصـل    هـا  ن؛ آ ىسـنّ  گذارند، نه به احترامى مى  نه به شيعه ها نآ. »كمك نكنيد
 .141اسلام طرفند
 را از هـم جـدا   هـا   ملـّت اين تفرقـه،  . مهلك دنياى اسلام تفرقه است سم
ى جاسوسى ها سالآن دشمن، و همين سروي. كند را از هم جدا مى ها لكند؛ د مى

كنند كه با شيعيانى كـه در   اى را تحريك مى دهع اسرائيل و امريكا، در عراق يك
مقابلـه و   ـ  سـت ها نق به آحالا امروز اكثريت دولت متعلّ ـ  عراق اكثريت را دارند

دهند براى ايـن   اى قرار مى مبارزه كنند؛ ناامنى ايجاد كنند؛ و اين ناامنى را وسيله
اى مانـدن در  امريكـا بـر  . كه پاى خودشان را در عراق و در بغداد مستحكم كنند

براى اين كـه دولـت عـراق     ها نآ. عراق بهانه لازم دارد و اين بهانه، ناامنى است
آورند، تـا   نتواند به خدمات لازم بپردازد، اين اوضاع ناامن را در كشور به وجود مى

را   سـنىّ  دل: آورنـد  به وجـود مـى   ها ناختلافات را آ. بهانه داشته باشند كه بمانند
كنند كه نتوانند با  چنان چركين مى آن  سنىّ را نسبت به  دل شيعه،  نسبت به شيعه

چـرا مـا ايـن    . اين، كـار دشـمن اسـت   . اين همه مشتركات، كنار هم قرار بگيرند
  ؟142فهميم حقيقت را نمى
     و   سـنىّ امروز در عراق، در برخى از كشورهاى ديگـر، كسـانى از بـرادران
چـرا؟ چـه   ! كنند دشمنى مى با همباً إلى اللّه در مقابل هم قرار دارند و متقرّ  شيعه

 ـ ها نهاى باطل را در ميان اي كسى اين انگيزه كـه از اسـلام    هـا  نتزريق كرده؛ اي
  .143نيست
 اى، امروز زنده شده است، كه اين سياست قديمى اختلافات مذهبى و فرقه 
ياد دادند؛ هم ها  يهستند؛ اين كار را به آمريكاي ها سص آن هم انگليمتخصالبتّه 

ه همـه بايـد   . افكنى بين شيعه و سنىّ، به هـر نحـوى كـه بتواننـد     اختلاف  متوجـ
  .144باشند
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 ى خودمان كه كسانى از طرف دشمنان تحريـك   ما ديديم در داخل جامعه
تا به  ـ  با نشانه، نه از روى حدس؛ حقيقتاً از طرف دشمنان تحريك شدند ـ  شدند

ع، به عنوان زدعنوان دفاع از تشي ع   نِ سـنگبـه سـينه، كارهـايى بكننـد و     تشـي
ى هـا  لرا، آشفته كنـد؛ د  سنتّ ى اهل يى بزنند كه طرف مقابل را، جامعهها فحر
ايـن را  . دشمن با اين وسيله وارد ميدان شد؛ پول خرج كـرد . را منقلب بكند ها نآ

  .145داريماطلاّع  ما ديديم،
 براى ايجاد  ـ  كه خيلى هم قديمى است ـ  ى عميق و خطرناكى يك توطئه

را   و سنىّ  ى شيعه مسألهاسلامى وجود دارد؛ حالا امروز در دنيا فرَق  اختلاف بين
خواهنـد   نيست، بلكه مى  و سنىّ  كنند، اما اين اختلاف مخصوص شيعه مطرح مى

هـاى اصـولى،    فرقـه  ـ   نع، در درون تسـنّ اسلامى هم در درون تشـي فرَق  ى بقيه
در مقابل هم قـرار بگيرنـد، گريبـان هـم را      ـ  هاى كلامى هاى فقهى، فرقه رقهف

خواهد و بخصوص  بگيرند، عليه هم فرياد بكشند؛ اين چيزى است كه دشمن مى
سـال،   ها هد ـ  ى متمادىها لبند؛ سارند؛ خيلى مجرّدر اين قضيه متبح ها سانگلي

اركرد دارنـد؛ خـوب بلدنـد،    در اين زمينه ك ـ  شايد بشود گفت به يك معنا صدها
الآن . گذارند براى ايجاد اختلاف انگشت مى ها نشناسند؛ روى آ نقاط ضعف را مى

ى ها سنيست؛ سروي ها سديگر اينجا مخصوص انگليالبتّه  .ت مشغولندشد هم به
ى اسرائيل و امريكا و همه هستند، براى اينكـه ايـن اخـتلاف را    نيتاطلاعاتى و ام
، طـورى   كنند؛ با فلان مسئول يك كشـور سـنىّ   ات درست مىشايع. عميق كنند
. كند به عنوان يك خطر دارد او را تهديد مى  زنند كه احساس كند شيعه حرف مى

 ها نى كشورهائى كه در آ و بقيه  مسئولان كشور شيعه ـ ى شيعيان اينجا با جامعه
را  هـا  ندارنـد آ  سـنتّ  زنند كه احساس كنند اهل طورى حرف مى ـ  هستند  شيعه

عـين  . كارشان اين است. برند را از بين مى ها نكنند و هستى و هويت آ تهديد مى
نـى ذكـر شـده    ص و معيهاى مشخّ همين قضيه در تواريخ سابقه هم دارد، نمونه

  .146بينيم است، ما هم در زمان خودمان داريم مى
 دارد خـرج   ها لپودارم كه اطلاّع  دارم، هم از گذشتهاطلاّع  بنده هم امروز
، هـا  نكتاب فحش و دشنام و تهمـت بنويسـند عليـه آ    ها نشود براى اينكه اي مى
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؛ پول هر دو را هم يـك  ها نكتاب فحش و دشنام و تهمت بنويسند عليه اي ها نآ
. شـود  دهد؛ پول هر دو كتاب و نشر هر دو كتاب از يك جيب خارج مـى  مركز مى

 .147كنندتوجه  بايد را ها نهشداردهنده نيست؟ اي ها ناي
 ى مسلمان بـراى  ها ملتّى دشمنان  يكى از ابزارهاى هميشه مورد استفاده

دعـوا  . و از ايـن قبيـل بـوده     سـنىّ و   ى اختلافات مذهبى، شـيعه  مسألهاختلاف، 
نـد، اختلافـات را   بياندازدرست كنند، اختلاف ايجاد كنند، برادران را به جان هـم  

رنگ كننـد،   را ضعيف كنند، كماتّحاد  وارد اشتراك وبزرگ كنند، برجسته كنند، م
يك چيز كوچك را بزرگ كنند، برجسته كنند؛ اين همه نقاط اشتراك را كه بـين  

هست، كوچك كنند، ضعيف كنند؛ اين كارى است كه دائـم    و شيعه  سنىّبرادران 
  .148گيرد مي انجام گرفته است، الان هم دارد انجام

  اسلام، به يك كعبه، به يك پيغمبر، به يك نماز، به يـك  ما متفّقاً به يك
مـوارد اخـتلاف   . كنـيم  حج، به يك جهاد و به يك شريعت معتقديم و عمـل مـى  

خواهند بـين   دشمنان اسلام مى. نظر استاتفّاق  مراتب كمتر از موارد وحدت و به
اخـتلاف  ى دنيـاى اسـلام،    ، نه فقط در نقاطى از ايران بلكه در همه سنىّ و  شيعه
    .149ندبيانداز
  امروز كسانى هستند كه سلاحشان تكفير است؛ ابائى هم ندارند كه بگويند

را بايد از محـيط اسـلامى خـارج     سم خب، اين. اند سم ها نما تكفيرى هستيم؛ اي
يكى او را تكفير كند، يكى او را تفسيق كند؛ اين در سخنرانى و در منبر يك . كرد

به او باشد، او يك چيزى بگويد كه تعريض به اين باشـد؛  حرفى بزند كه تعريض 
ى مضـاعف كـه    پس اين وظيفـه . خواهد مي شود كه دشمن مي اين همين چيزى

ى قلبى، تربيت نفس،  ى اين جوانب را شامل است؛ از وظيفه كنيم، همه مي عرض
  .150رسد مي شود تا به اين چيزها مي ايجاد خشوع و خشيت در دل شروع

عنصري زمامداران  هاي مسلمان و سست و جهالت توده غفلت، سادگي
  سياسي فرهنگي

 ى  دانستند كـه اگـر هويـت يكپارچـه     سياستمداران استعمارگر به خوبى مى
 ى سياسى و اقتصادى آنان بسته خواهـد  جهان اسلام شكل بگيرد، راه بر سيطره
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نان دامـن  ، به اختلافات در ميان مسلمامدتسويه و بلند پس در تلاشى همه. شد
عنصـرىِ   هاى مـردم و سسـت   زدند و زير چتر اين سياست خبيثانه، از غفلت توده

بـر  تسـلطّ   بـردارى كردنـد و كـار خـود را در     زمامداران سياسى و فرهنگى، بهـره 
  .151كشورهاى اسلامى پيش بردند

 بـين در نمـاز    ى كرُدى، يك عـالم روشـن   چند سال قبل از اين، در منطقه
 هـا  لجور به ذهنم اسـت، چـون سـا    اين ـ  گمانم قسم خورد .جمعه سخنرانى كرد

ى  آيند پـيش شـيعه، بغـض و كينـه     ه آن كسانى كه مىگفت و اللّ ـ  گذشته است
ى شـيعه را در   ، بغض و كينهسنىّروند پيش  كنند و مى را در دل او وارد مى سنىّ

ت دارند، نـه  ؛ نه شيعه را دوسسنىّنه شيعه هستند، نه  ها نكنند، اي دل او وارد مى
  .152فهمند هاشان نمى دانند؛ خيلى نمىالبتّه  .را دوست دارند؛ با اسلام دشمنند سنىّ
 بلنـد   ى اخـتلاف را هـا  مهاى دشـمن، پـرچ   خيلى مراقب باشيد كه نفوذى
هم كنيد كـه نفـوذى دشـمن    هر پرچم اختلافى كه بلند شد، شما آن را متّ. نكنند

  .153است؛ هرچند خودش نداند
 هـا  نكننـد؛ آ  را تكرار مى ها فادى كه دشمن نيستند هم، اين حرگاهى افر 
  .154غافلند
     بيننـد در ايـران بـرادران     داخل ايران هم مـواردى وجـود دارد؛ چـون مـى

، در يك صف واحد، در زير يك پرچم واحد، بـا يـك شـعار     سنىّو   مسلمان شيعه
گ تحميلـى  در جن ـ. هسـتند  بـا هـم  ى واحد، در كنار هـم و   واحد، در يك جبهه

خواستند بروند از تماميت ارضى و مرزهاى اسلام در  ساله، از كسانى كه مى هشت
اين كشور دفاع كنند، كسى نپرسيد شما از كدام طايفه، كدام فرقه، كدام مـذهب،  

 هـا  ندر ايران، خـو . كدام لهجه و كدام زبان هستيد؟ همه رفتند؛ از همه جا رفتند
 و يك الفت ميـان اتّحاد  درهم آميخته شد و انقلاب به معناى حقيقى كلمه، يك

. تواند ايـن را ببينـد   استكبار، نمى. ها و طوايف مختلف به وجود آورد و لهجهفرَق 
خورترين افراد را در  ترين و فريب ساده. كنند اى درست مى اى، بهانه براى هر فرقه

گذارند، تـا بـرود آنچـه را كـه او      در دهانش مىكنند و چيزى  اى پيدا مى هر فرقه
هركسى كه امروز به ايـن  . همه بايد مراقب باشند! خواهد، برايشان تكرار كند مى
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و كشورهاى ديگـر جـدا   ها  ملتّايران را از  ملتّيعنى  ـ  هدف استكبار كمك كند
در نزد خداى متعال، حكم همان دشمنان اسلام و مسـلمين را دارد كـه بـا     ـ  كند

  .155اسلام جنگيدند؛ چه امروز و چه در زمان پيامبر
  حج در امسال كه اعلان شد سال انسجام اسلامى است، يك رنگ و روى
اتّحـاد   اسلام بايـد دنبـال   امت هميشه هنگام انسجام است و. كند اى پيدا مى تازه

اى است در يـك رشـته    هباشد؛ اما تعيين امسال با عنوان انسجام اسلامى مثل قلّ
هم واضح است؛ چون سياست دشمنان اسلام و مسلمين بر تفرقه قرار  علتّ .وهك

از هر  ها ناين براى آ. ايجاد اختلاف كنند ها نخواهند بين مسلما گرفته است؛ مى
. تـر اسـت   جنگ نظامى، از هر حركت سياسى، از هـر چـالش اقتصـادى باصـرفه    

ربـوط بـه تـاريخ اسـت،     م ه است؛ مقـداري از آن ها هم فراهم شد متأسفانه زمينه
  .156ى ما در همين دوران خود ماستها تمقدارى هم مربوط به جهال

  فهمي برخي مسلمانان سليقگي و كج كج
 ما بايد بفهميم كـه پـول   . ما كه مسلمان هستيم، بايد حواسمان جمع باشد

ى مسـلمان  هـا  ملـّت نفت فلان كشورى كه به نوكرى امريكا و غـرب، در ميـان   
 روسياه است و به استكبار وابستگى دارد، اگر صرف انتشار كتابى درشده و  شناخته

ع  ردنيسـت و غـرض خبيثـى را    تسنّن  ى به شد، محض رضاى خدا و علاقهتشي
ى  اگـر ديـديم عـواملى در جامعـه    . عكس قضيه هم صادق اسـت . كند دنبال مى

نسبت به برادران اهـل سـنتّ يـا     حساسيت شيعى، مشغول تحريك و برانگيختن
سليقگى و بدفهمى نكنيم، بايد بدانيم كـه   هستند، اگر حمل بر كج ها نمقدسات آ

. كنـد  دشمن، از كجى سليقه نيز بيشترين استفاده را مـى . قطعاً دست دشمن است
مسلمين و صفاى دل برادران مسلمان با يكـديگر، شـرط اصـلى    اتّحاد  لذا امروز،

  .157سلام استى ا اعلاى كلمه
 هـا و   فهمـى  بعضـاً كـج   هـا  نى آ عمـده . شـود  مـى اتّحاد  چيزهايى مانع از

كنـيم؛ در   ات مـى توهم ـ ى هـم  هاست؛ از حال هم خبر نداريم؛ در باره اطلاعى بى
در   شـويم؛ شـيعه   ات يكـديگر دچـار اشـتباه مـى    تفكّر ى ى عقايد هم، در باره باره
  . 158ى شيعه در باره  سنىّ،  سنىّى  باره
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  و نگاه به گذشتهتعصب  جهالت،
 هميشه مربوط به استعمار بـوده؛   سنىّخواهيم بگوييم اختلاف شيعه و  نمى

، هـا  گ، بعضى از تعص ـها تنه، احساسات خودشان هم دخيل بوده؛ بعضى از جهال
ها دخالت داشته؛ ليكن وقتى استعمار وارد  فهمى بعضى از احساسات، بعضى از كج

  .159د اكثر استفاده را كردشد، از اين سلاح ح
  ايـن   ؛اگر بخواهيم احساس برادري كنيم اگر به گذشته برگرديم دعواسـت

اتّفـاق   ريـزي و ايـن طـور چيزهـا     و تكذيب و تغليط و درگيري و خون قدر بحث
  .160افتاده كه اگر نگاهي به گذشته بكنيم باز دعوا خواهد شد

      ار گرفتـه اسـت؛   چون سياست دشمنان اسـلام و مسـلمين بـر تفرقـه قـر
از هـر جنـگ    هـا  نايـن بـراى آ  . ايجاد اختلاف كننـد  ها نخواهند بين مسلما مى

متأسـفانه  . تـر اسـت   نظامى، از هر حركت سياسى، از هر چالش اقتصادى باصرفه
  .161ها هم فراهم شده است؛ مقداريش مربوط به تاريخ است زمينه

  شدن شعبه دوري برادران مسلمان از يكديگر و شعبه
 ـ  در  عد سياسى، محور اصلى در حج، نمايش هويـت متحت اسـلامى   ب د امـ
گشـايد و تخـم    دورى برادران از يكديگر، عرصـه را بـراى بـدخواهان مـى    . است
  .162كند ميان مسلمانان را بارور مى ي تفرقه
 ى اسـلامى بـه صـورت    ها شى ديگر اين است كه اگر قرار باشد ارز نكته

را جذب كند و بـر مبنـاى آن    ها نود و دل انساى قطعى در دنيا مطرح شها شارز
بـا  . حفـظ شـود   ها نتغييرى به وجود آيد، بايد وحدت بين آ ها ندر زندگى مسلما

يى راه انـداختن، امكـان نـدارد كـه      و جنگ فرقهكردن  شدن و دشمنى شعبه شعبه
 .163مسلمين به وحدت دست يابند

  فكران وابسته گرايي افراطي و روشن يملّ
 كردارى و خيانـت از  يشتر بر اثر كوتاهى و غفلت يـا بـد  ب لات كهاين مشك

دهد، كـه   يى را تشكيل مى ت اسلامى، پديد آمده است، فهرست طولانىدرون ام
اختلافـات قـومى و   : ... ها را بـر شـمرد   توان اين آن مىاول  هاى به عنوان رديف
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فكران وابسته دامن زده  گرايىِ افراطى كه بيشتر به دست روشن ناشى از ملى ،ملى
  .164شود مى

 تر از اين مسائل، گسيختگى دنياى اسلام است كه اين هـم تلخـىِ    اساسى
. ى اسلامى از هم جداينـد ها ملتّ. بزرگى است و شايد اساس مشكل در آن باشد

يى احساسـات  هـا  تس ـاسـت كـه د   ـ  شايد نزديك به صـد سـال   ـ  چندين سال
  .165كنند ى اسلامى تقويت مىها ملتّناسيوناليستى را در 

  تفرقه هايآمد پي
  ضعف و ذلّت مسلمانان

  ا«امروز شعارنُونَ إِنَّمْؤمْةٌ الموا إخِْوحلَنَ فأَصيب كُميأخََو« ىتر  از هميشه جد
انـد،   امروز اين ضعف و ذلتّى كه مسلمانان كشورهايى در دنيا دچار آن شده. است

  .166ناشى از همين تفرّق و اختلاف است
  شدن معنويت، طراوت و شكوه مسلمانان درهم شكسته

     البته بايد مراقب باشيد كه دشمنان اسلام اين همزيسـتى و بـرادرى بـين
يكى از افتخارات ما اين است كه مردم ما در نقاطى . هم نزنندرا به   و سنىّ  شيعه

ى اخـتلاف هسـت، از    ى مذهبى و قومى وجود دارد و امكان و زمينهها تكه تفاو
. پسـندند  دشمنان اين را نمـى . كنند درگيرى و اختلاف قومى و مذهبى پرهيز مى

تفرقه ميـان   اختلاف و. براى دشمنان اسلام خيلى قيمت دارد  و سنىّ  جنگ شيعه
شود كه معنويت، طراوت، قدرت، شكوه و عظمت ائتلاف  امت اسلامى موجب مى

 تـَذْهب  و«طـور كـه قـرآن فرمـوده اسـت       ملى شما را در هـم بشـكند و همـان   
كُمريح«167.  
  ط استعمارگرانتسلّ
 ى  دانستند كـه اگـر هويـت يكپارچـه     سياستمداران استعمارگر به خوبى مى

 ى سياسى و اقتصادى آنان بسته خواهـد  بگيرد، راه بر سيطره جهان اسلام شكل

                                                  
 .10حجرات  
 . 46انفال  
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، به اختلافات در ميان مسلمانان دامـن  مدتسويه و بلند پس در تلاشى همه. شد
عنصـرىِ   هاى مـردم و سسـت   زدند و زير چتر اين سياست خبيثانه، از غفلت توده

بـر  سـلطّ  ت بـردارى كردنـد و كـار خـود را در     زمامداران سياسى و فرهنگى، بهـره 
  .168كشورهاى اسلامى پيش بردند

  ها ترفتن صميمي
 »و بتَذْه كُمريح« وقتى اختلاف پيـدا شـد،   . يعنى چه؟ يعنى همين ديگر

وقتى تفرقه پيدا شد، وقتى نسبت به هم سوءظن وجود داشت، وقتـى يكـديگر را   
 همكارى هـم اگـر  . همكارى نخواهيم كرد با همخائن دانستيم، طبيعى است كه 

اين همان چيزى است كه آن دشـمن دنبـال   . صميمى نخواهيم بود با همبكنيم، 
. ، بايـد ايـن را بفهمنـد؛ ايـن را درك كننـد     سنىّهم عالم شيعه، هم عالم . اوست

اخـتلاف   بـا هـم  بديهى است دوتا مذهب در برخى از اصول، در برخـى از فـروع   
امـا اخـتلاف بـه معنـاى دشـمنى      . دارنـد اتّحاد  با همدر بسيارى هم البتّه  دارند؛
. اخـتلاف دارد  با هـم فتاواى فقهاى شيعه در مواردى صد و هشتاد درجه . نيست

در مواردى بسيار با همديگر اخـتلاف دارد؛ امـا لزومـى     سنتّ ى اهل فتاواى ائمه
خيلـى  . ندارد وقتى اختلاف دارد، انسان به همديگر بدگوئى كنند و فحش بدهنـد 

   .169 . ...ش اين است، آن هم مذهبش اين استخوب، او مذهب
  ضرر مسلمين

 ه مـا باشـد،    در مسألههاي اساسي كه  يكي از نكتهي وحدت بايد مورد توج
ست كه ها يو تضادها و كارشكنها  يو درگير ها ضعبارت از رفع اختلافات و تناق

ت و هميشه پيش تا امروز، ميان طوايف و فرَق مسلمين وجود داشته اس ها ناز قر
  .170به ضرر مسلمين تمام شده است ها ضهم اين تناق

  ها تدفاع از آمريكا و صهيونيس

                                                  
 .46 انفال  
 .47: بقره  
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 اى خيـال كنـد دارد از    جور نباشد كه كسى از يـك گوشـه   همه بدانند، اين
 به اين است كه بتواند آتش دشمنى  كند دفاع از شيعه تصور كند و دفاع مى  شيعه
نيست؛ ايـن دفـاع از ولايـت      اين دفاع از شيعه. زدرا برانگي  و غير شيعه  شيعه ضد

ــت ــاع از     . نيس ــن دف ــت؛ اي ــاع از آمريكاس ــن دف ــد، اي ــاطنش را بخواهي ــر ب اگ
  .171ستها تصهيونيس





  فصل چهارم

  رسيدن به وحدت هاي راه
  روشنفكران دنياي اسلامي علما و  ي منشوري مورد تأييد همه تهيه
      ى علمـاى   بياييد وحدت اسلامى را عملـى كنيـد و منشـورى را كـه همـه

ى برجسـتگان سياسـىِ بـااخلاص     فكران دنياى اسلام، همه ى روشن اسلام، همه
، تهيه آن تلاش كنندكردن  دنياى اسلام آن را تأييد و تصديق كنند و براى عملى

ى توحيد را كه در يك مذهب  م به كلمهتكلّت نكند مكنيد، تا ديگر مسلمانى جرأ
 .172باشند با هميا در يك جناح ديگر است، تكفير كند؛ تا برادران 

  و شيعه در بين مردمِ خود سنّت استفاده از نفوذ عالمان اهل
 ى ها نيك امور مشتركى وجود دارد؛ يك دردهاى مشتركى هست كه درما

در بين مـردمِ خـود نفـوذ     سنىّ، عالم عالم شيعه در بين مردمِ خود. مشتركى دارد
  .173دارند؛ از اين نفوذ استفاده كنند، اين مشكلات مشترك را برطرف كنند

 ى حتمى است كه با همكـارى   وحدت و انسجام اسلامى امروز يك فريضه
  .174هاى عملى آن پيموده شود تواند راه خردمندان و دلسوزان مى

 ـداران دو عقيده بر اث اختلاف بين طرف  بات، يـك امـرى اسـت كـه     ر تعص
رَق شـيعه،    . هـم نيسـت   سنىّهست و طبيعى است، و مخصوص شيعه و  بـين فـ
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، خودشان؛ در طول زمان از اين اختلافات وجـود داشـته   سنىّخودشان؛ بين فرَق 
مثل  ـ  نفقهى و اصولى اهل تسنّفرَق  بينيد هم بين تاريخ را نگاه كنيد، مى. است

رَق   هم بين ـ  ها ناشاعره و معتزله، مثل حنابله و احناف و شافعيه و اي مختلـف  فـ
اين اختلافات وقتى به سـطوح  . شيعه، بين خودشان، اختلافاتى وجود داشته است

رسد؛ دسـت بـه    رسد، به جاهاى تند و خطرناكى هم مى مى ـ  مردم عامى ـ  پايين
كننـد؛ لـيكن    زنند و بحـث مـى   حرف مى با همنشينند  علما مى. شوند گريبان مى

وقتى نوبت به كسانى رسيد كه سلاح علمى ندارند، از سلاح احساسات و مشت و 
در دنيا ايـن هميشـه بـوده؛    . كنند كه اين خطرناك است سلاح مادى استفاده مى

كردند كه مانع بشوند؛ علما و زبدگان،  هميشه هم مؤمنين و خيرخواهان سعى مى
ه است كه نگذارند سـطوح غيـر علمـى كارشـان بـه درگيـرى       تلاششان اين بود

  .175برسد
 176اعلاميه بدهند با همبنشينند،   سنىّو   علماى شيعه.  
      علما و زبدگان، تلاششان اين بوده است كه نگذارنـد سـطوح غيـر علمـى

  .177كارشان به درگيرى برسد
  كردن خود از آن نظركردن از گذشته و قيچي صرف
 بـرادرى  بـرادران،  بين امروز بايد كه كند مى احساس لّهل مخلصاً كسى اگر 
 او الـّا  و نيـاورد؛  يادهـا  بـه  را گذشـته  كـه  كند كوشش بايد باشد، عملى و واقعى
 رود مـى  هـم  ايـن  و كشد مى اين رخ به و آورد مى را »الحق احقاق« كتاب رود مى

 كـافى  قدر به هم دو هر! كشد مى آن رخ به و آورد مى را »اثناعشريه تحفه« كتاب
 مطـرح  را گذشته بخواهيم ما اگر! اند نوشته همديگر عليه دفع و طعن از پر كتابِ
. اسـت  گذشـته  گذشـته، : بگوييم كنيم، نگاه بايد. رسيد وحدت به شود نمى كنيم،

 كـارى  هـر  هـا  نآ اگـر . نـداريم  ها نآ كار به كارى ما. »الماضين معشر اللّه رحم«
. كنـيم  نگـاه  ـ  االله بـين  و بيننـا  ـ  را خودمان تكليف خواهيم مى امروز ما اند، كرده
 داشـته  بـرادرى  و رفاقـت  و كلمـه  توحيد همديگر با بايد ما امروز االله، بين و بيننا

   .178كنيم نظر صرف گذشته از بايد بكنيم، عمل را اين بخواهيم اگر. باشيم
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 كردم،  صحبت مى سنتّ پيش از انقلاب كه با بعضى از برادران اهل ها لسا
پيـدا بكنـد، بايـد     تحقـّق  گفتم كه اگر ما بخواهيم وحـدت اسـلامى   مى ها نبه آ

البته، وحدت يعنى همين كه پيروان ايـن  . خودمان را از گذشته جدا و قيچى كنيم
و   سـنىّ ،  برادر باشند و احساس برادرى كننـد؛ نـه اينكـه شـيعه     با همدو مذهب 

ز وحدت اين نيست؛ بلكه وحدت به معنـاى احسـاس   نه، مراد ا. بشود  ، شيعه سنىّ
برادرى است و همين كه هر طرفى احساس كند كه ديگرى هم مسلمان است و 
حق اسلامى او را بر گردن خود احساس كند و متقابلاً او هـم بـه همـين ترتيـب     

گفتم كه اگر بخواهيم اين كار را بكنـيم، بايـد خودمـان را از     من مى. عمل نمايد
اين قـدر بحـث و تكـذيب و    . اگر به گذشته برگرديم، دعواست. ا كنيمگذشته جد

افتاده كـه اگـر نگـاهى بـه     اتفّاق  تغليط و درگيرى و خونريزى و اين طور چيزها
  .179گذشته بكنيم، باز دعوا خواهد شد

 تحقـّق  ممانعت اززدن به اختلافات و  دامن«ها از اينكه  شدن توده آگاه
  »، هدف دشمن استوحدت
  ريزنـد بـراى اينكـه در     مي بعضى از كشورهاى اسلامى مثل ريگ پولدر
اين از اين طرف؛ از آن طرف هم بـه  . شيعه درست كنند ضد ها اجتماع سنىّبين 

دهند كه در تلويزيـون، بـه نـام شـيعه،      مي ى به اصطلاح شيعى پول يك گوينده
شما در . ستها ناي ها شرو. كند، قذف كند، اهانت كند متهّمالمؤمنين عايشه را  ام

 كنـى؟ شـيعه چـه كـار     مـي  چـه كـار   سـنىّ كنيد؟  مي چه كار ها شمقابل اين رو
 ـ  مي بيشـترين و   هـا  ناخـتلاف بـراى آ  . گـول نخـوريم   هـا  نكنى؟ از كارهـاى اي

  .180بزرگترين نعمت است
 همينـى كـه در بيانـات ايـن آقايـان محتـرم       ـ  يكى از كارها   ـ  هـم بـود 
 ـ ى اختلاف در ميان مسأله كننـد  دارنـد كـار مـى    دقـّت  بـا . اسـلامى اسـت   تام .

ى انحرافى را، هم در طرف شيعه، هم در ها شگراي. كنند اختلافات را برجسته مى
 ـ  گرى را ع، گرايش قرمطىدر طرف شيعه، با نام تشي. كنند تقويت مى سنىّطرف 

                                                  
 .حج كارگزاران  
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، گـرايش  سـنىّ در طـرف  . كننـد  كننـد و افسـاد مـى    تقويـت مـى   ـ  مثل قرامطه
كننـد و در مقابـل    گرى تقويت مى ن، اما با باطنِ ناصبىگرى را، با نام تسنّ ناصبى

 ـ. بايد بيدار بود، بايد هشيار بود، بايد ديد، بايد فهميد. دهند هم قرار مى آن  هـا  ناي
  .181احتياج دارد ها ناساس مسائلى است كه امروز دنياى اسلام به آ

 ى اختلاف رابلند نكنندها مرچهاى دشمن، پ خيلى مراقب باشيد كه نفوذى .
كنيد كه نفـوذى دشـمن اسـت؛     متهّمهر پرچم اختلافى كه بلند شد، شما آن را 

  .182هرچند خودش نداند
 در حقيقت اختلاف نيست؛ زيـرا در    سنىّو   اگرچه به نظر ما، اختلاف شيعه

مشـتركند؛   ـ  را نداشت، مسلمان نيسـت  ها نكه اگر كسى آ ـ  اصول اصلى اسلام
ى واحد، خداى واحد، پيامبر واحد، قرآن واحد و احكام  نى هر دو مذهب، به قبلهيع

اما شما ببينيد كه استعمار در طول زمان از طـرح  . و اركان واحد اسلامى معتقدند
بخصـوص در   ـ  ى اختلافـى  در مقابل يكديگر، چه وسـيله   سنىّو   ى شيعه مسأله

، قدرى دورتر توجه م كه از معرفت وتر و نسبت به اوساط پايين مرد محافل پايين
  .183درست كرده است ـ هستند
  همه پيروزى را  ايد اين به بركت آن، شما توانستههمين وحدت باارزشى كه

بايـد هوشـيار باشـيد و نگذاريـد     . يى در كمـين دارد هـا  نبه دست بياوريد، دشـم 
توانـد   مـى ى اختلاف هست و دشمن  در آنجايى كه بهانه. اختلافات به وجود آيد

ى  در مسـأله . آنجا مستمسكى براى اختلاف درست كنـد، بيشـتر مواظـب باشـيد    
 سـوء اسـتفاده  ى متمـادى دشـمنان از آن   ها نمذهب و اختلافات مذهبى، كه قر
 . 184سنىّبايد مواظب باشد، هم   هم شيعه. كردند، بيشتر بايد مواظب باشند

  همزيسـتى و بـرادرى بـين    البته بايد مراقب باشيد كه دشمنان اسلام اين
يكى از افتخارات ما اين است كه مردم ما در نقاطى . را به هم نزنند  و سنىّ  شيعه

ى اخـتلاف هسـت، از    ى مذهبى و قومى وجود دارد و امكان و زمينهها تكه تفاو
. پسـندند  دشمنان اين را نمـى . كنند درگيرى و اختلاف قومى و مذهبى پرهيز مى

اختلاف و تفرقه ميـان  . راى دشمنان اسلام خيلى قيمت داردب  و سنىّ  جنگ شيعه
شود كه معنويت، طراوت، قدرت، شكوه و عظمت ائتلاف  امت اسلامى موجب مى
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 تـَذْهب  و«طـور كـه قـرآن فرمـوده اسـت       ملى شما را در هـم بشـكند و همـان   
كُمريح«185.  
 و   ليـه سـنىّ  را ع  بدانيد آن كسانى كـه شـيعه  : گويم به شما جوانان هم مى
را؛ بـا    را دوست دارنـد و نـه سـنىّ     كنند، نه شيعه تحريك مى  را عليه شيعه  سنىّ

؛ يعنى برادران مسلمان بين خـود رحـيم و   »رحماء بينهَم«. اصل اسلام دشمنند
گـرى و   از يك طـرف غـالى  . كند دشمن از هر دو طرف تلاش مى. مهربان باشند

، دشـمن حقيقـى معرفـى     را در چشم سـنىّ   د و شيعهكن گرى را ترويج مى ناصبى
از سـوى ديگـر    ـ  كننـد  بعضى از متحجرين دينى هم متأسفانه باور مى ـ  كند مى

ى دشـمن   توطئـه . كنـد  وادار مى  ى سنىّها شرا به اهانت به مقدسات و ارز  شيعه
بين اين اختلاف در جهت از . آن است كه اين دو مكتب را در مقابل هم قرار دهد

  .186باشد ها نشود كه نبايد بين آ و در موضوعاتى ايجاد مى ملتّبردن هويت يك 
 درست و كامل، مى و تبـادل   هـا  لدكـردن   ى نزديـك  وسـيله  تواند بـه  حج
هـاى دشـمن عليـه اسـلام و      تـرين توطئـه   ها، خطرناك و افشاى توطئهها  يآگاه

  .187مسلمين را خنثى كند
  شـود همـين    مخلصانه براى تقريـب انجـام مـى   اين همه تلاش مبارك و
يى كـه در دنيـا بـراى تقريـب     ها شالتقّريبى كه ما اينجا داريم، يا بقيه تلا مجمع
را رها كنيم بـراى اينكـه جـاهلى يـا خبيثـى يـا مـزدورى         ها نى اي شود همه مى

عوض افشاگرى، شروع كنيم به كار متقابل، اهانـت، ايجـاد   ! حركتى كرده است؟
اين همان چيزى اسـت كـه بزرگداشـت ولادت نبـى     ! ين درست است؟ا! تفرقه؟

 .188كند اكرم، از آن منع مى
سات يكديگرعدم تحريك عواطف مذهبي و عدم اهانت به مقد  

 كار بسيار خطـا و گنـاه    ،سنتّ بدانيد تحريك عواطف مذهبى برادران اهل
ى  تكيـه . دارديك نقاط اختلافى وجود . است؛ اين را به عنوان يك اصل بپذيريد

بات در اين نقاط اختلاف، ايـن درسـت   آتش تعصكردن  ور بر روى اين نقاط، شعله
                                                  

 . 46انفال  
 . 29فتح  
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ى جاسوسـى امريكـا و اسـرائيل دنبـالش     هـا  نهمان چيزى است كه امروز سازما
ناخواسـته و بـدون   ها  يبعض. خواهند مى ها نهستند؛ اين همان چيزى است كه آ

كـارى را كـه او بايـد پـول بدهـد و       ، همانها نشوند مزدور آ جيره و مواجب مى
بدست بياورد، آن را بدون اينكه از او اجر و مزدى هم بگيرند، برايش دارند انجام 

  .189كنند دهند و خشم الهى و سخط الهى را براى خودشان فراهم مى مى
  بـا هـم همراهـى كنيـد،     . هم همديگر را آزرده نكنند سنىّمبلّغان شيعه و

كار خودش را بكند، شـيعه كـار    سنىّاختصاصىِ خودشان، در موارد . همدلى كنيد
ايـن  . كار كننديك موارد مشتركى هم وجود دارد، كه با همديگر . خودش را بكند

  .190 آن وقت روحانيت پيش خواهد رفتشاءاالله اگر شد، ان
 گوييم كـه احتـرام يكـديگر را حفـظ بكننـد و بـه عقايـد و         ما به همه مى
ات مقدس ـيى بخواهـد بـه    ى عقيده اگر كسى به بهانه. ات هم اهانت نكنندمقدس

ت . وجه قابـل دفـاع نيسـت    هيچ ديگران اهانت بكند، از نظر ما به ، طرفينـى  محبـ
سـوء  به وجود آيد و دشمن نتواند  محبتكمك كنند تا  با همبايستى همه . است

، بلكـه بـا    سـنىّ د و نه بـا  ى خوبى دار رابطه  بكند؛ دشمنى كه نه با شيعه استفاده
  .191ورزد اصل اسلام مخالف است و نسبت به آن كينه مى

 اى را براى شما نقل كـنم؛ هرچنـد كـه بـه خيلـى از       بد نيست من خاطره
يشـان از  ها يوقت در اوايل انقلاب در سخنران امام يك. ام دوستان هم اين را گفته
ى را در مـدت دانيـد كـه مـن     شما مى. آورند آميزى اسم مى معاويه به صورت طعن

مـردم و علمـاى   . بلوچستان بودم و با خيلى از علماى آنجا دوست نزديك هسـتم 
به امـام عـرض كـردم كـه در طـرف      . دانند مى مقدسآن منطقه، معاويه را   سنىّ

شـمارند و او را خـال    شرق كشورمان، چند صد ميليون نفر معاويه را محتـرم مـى  
يعنـى   ؛ى بحث است ناحق آن، مربوط به جلسه بحق يا به البتّه ،دانند المؤمنين مى

 ـ  حنفـى   سـنىّ مسلمانان هند، پاكستان، بنگلادش و افغانستان اغلب   هـا  نانـد؛ اي
ـ من بعـد از آن   ! دانستم عجب، من نمى :امام گفتند. شمارند معاويه را محترم مى

معاويـه   آميـز از امـام راجـع بـه     ى طعـن  يك جمله ـ  در طول اين ده، يازده سال
ى اميـر  هـا  گين و سـاير جن ـ من خودم در نماز جمعه راجع به جنگ صفّ. نشنيدم
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گـويى، يـك حـرف اسـت؛      تـاريخ . كـنم  كنم؛ اما اهانت نمى المؤمنين صحبت مى
ى بعـد از رحلـت پيـامبر تـا      سـاله  تاريخ بيست و سـه . اهانت، حرف ديگرى است

يد بررسى شود؛ امـا در آن  خلافت امير المؤمنين، يك تاريخِ قابل بررسى است؛ با
 .192وجه نبايد باشد هيچ اهانت و جسارت به خلفا به

      ى خـود احتـرام   هـا  شهركس داراى هـر مـذهبى اسـت، بـه عقايـد و ارز
ى هـا  شگذاشتن نبايد با اهانـت بـه ارز   اما اين احترام. و اين حقّ اوست گذارد مى

ما متفّقاً . موارد اختلافى دارند ها نديگرى همراه شود كه در اعتقادات با آ جمعيت
به يك اسلام، به يك كعبه، به يك پيغمبر، به يك نماز، به يـك حـج، بـه يـك     

مراتب كمتر از  موارد اختلاف به. كنيم جهاد و به يك شريعت معتقديم و عمل مى
، نـه   سـنىّ  و  خواهند بين شيعه دشمنان اسلام مى. نظر استاتفّاق  موارد وحدت و

  .193ندبياندازى دنياى اسلام، اختلاف  طى از ايران بلكه در همهفقط در نقا
 انسجام «ى  مسألهخواهم تكيه كنم،  يكى از چيزهائى كه من بخصوص مى

ى بـين المـذاهبى   هـا  عصبيت انسجام اسلامى يعنى. است كه ما گفتيم »اسلامى
غير  آن مسلمانِ عصبيت شما نبايد كارى كنيد كه. نبايد تحريك شود ها نمسلما
 عصـبيت  عليه شما تحريك شود؛ او هم متقابلاً نبايد كارى كند كه غيرت و  شيعه

  .194شما را عليه خودش تحريك كند
 رَق   نبايـد . كرد برجسته نبايد كرد؛ زنده نبايد را اختلافات امروز  اسـلامى فـ
 بخـش  همـان  اى فرقـه  هـر  زاى حساسـيت  ى نقطـه  كـه  ـ  را يكـديگر  اتمقدس
 انگشـت  يكـديگر  حسـاس  نقاط روى. بدهند قرار اهانت مورد ـ  است اتشمقدس

 دنيـاى  اخـتلاف  بـه  اين است؛ كننده تحريك است معلوم آوردن، فشار و گذاشتن
 .195است اين ما حرف. باشد نبايد اختلاف اين شود؛ مى منتهى اسلام

  به تضاد ها  تپرهيز از تبديل تفاو
 ت  ىها شجوئى ميان بخ تفرقه و ستيزه مسـلمان، بيمـارى خطرنـاكى     امـ

دشمنان مـا از ديربـاز در ايـن    . ى توان به درمان آن پرداخت است كه بايد با همه
اند و امروزه كه بيدارى اسلامى،  وقفه دست زده عرصه نيز به تلاش گسترده و بى

ى سـخنِ   همـه . انـد  بخشـيده  شدت زده كرده است، تلاش خود را آنان را وحشت
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نبايد به تضاد تبديل شود، و چندگونگى نبايـد بـه   ها  تفاودلسوزان آن است كه ت
  .196نجامداگرى بي ستيزه

  ها لكردن د و نزديك ها فبرداشتن ديوارها، پركردن شكا
 شدن دل با آيات ، ارتباط با خدا، آشناحج از يك طرف مظهر معنويت است

 طـرف مظهـر وحـدت    نيز از يك ؛شدن هرچه بيشتر انسان به خدا الهى و نزديك
ر ها  باسلام، برداشتن ديوارها و حجا امت پارچگى يك ؛است هـا و   درهكـردن   و پـ
ى تعصبات و اوهام به وجـود آمـده    وسيله دست دشمن، يا به يى كه يا بهها فشكا

  .197ى اسلامى است واحده امت است، و نيز ايجاد قدمى به سوى
 كـردن   ىِ نزديـك  جز در سايه )وحدت و تقريب( بايد دانست كه اين هدف

  .198يافتنى نيست ، دستها نو فكرها، و ايما ها لد
آميز ه به مشتركات، پرهيز از طرح مسائل اختلافتوج  
 اللّه بروجـردى  از زمان مرحوم آيت      و بعضـى از بزرگـانِ علمـاى اهـل 
،  سـنىّ كه اين فكر پيدا شده كه بياييد اختلافات را كنـار بگذاريـد؛    در مصر سنتّ
، دسـت در  با همبماند؛ عقايد خودتان را داشته باشيد؛ اما   ، شيعه بماند؛ شيعه  سنىّ

: گويـد  قرآن از زبان پيامبر اكرم بـه مسـيحيان آن زمـان مـى    . دست هم بگذاريد
ه  إلاَِّ نَعبد ألاََّ بينكَُم و بيننَا سواء كلَمةٍ  إلِى تَعالَوا« آن . »شـَيئاً  بـِه  نُشـْرِك  لا و اللَّـ

ى واحـد،   هاى مسلمان، با خداى واحد، پيغمبر واحد، قرآن واحـد، قبلـه   وقت فرقه
عبادت واحد، اين همه مشتركات و مسلمّات، چند موضوع مورد اختلاف را وسيله 

ورزان و  ورزىِ غـرض  اين، خيانت نيست؟ ايـن، غـرض  ! قرار بدهند براى دشمنى
در اين زمينـه تقصـيرى بكنـد، پـيش خـداى      غفلت غافلان نيست؟ هركسى كه 

 . 199سنىّ باشد، چه  متعال مؤاخَذ است؛ چه شيعه
 ت و يگانگى و وحدت كلمه، شرط اصلى است؛ چه از لحاظاتّحاد  البتهى ملي

، عرب و عجم و ترك و فارس و ها يگراي ملتّو  ها ميعنى برداشتن اين ناسيوناليس
چه از لحاظ مـذهبى، كـه    ؛سطح جهان اسلامدر ها  مليت وها  تى اين قومي بقيه

                                                  
 . 64آل عمران 
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، بايد اختلافات را كنار بگذارند و  و شيعهتسنّن  گوناگون اهلفرَق  و  سنىّو   شيعه
  .200با هماهنگى و با تكيه بر نقاط مشترك، آن خواست معنوى را تأمين كنند

  هم در دوران بعد از پيروزى انقلاب و هم پيش از پيروزى انقلاب، هميشه
بايد اختلافـات ديـرين خـود را در      و سنىّ  ى من بر اين بود كه امروز شيعه دهعقي

جنگ و دعوا را كنار بگذارند و مشـتركات  . ى خودشان كنار بگذارند تعامل روزمرهّ
ام  امـروز هـم عقيـده   . توانـد باشـد   خود را بچسبند؛ كه اين يكى از مشتركات مى

  .201همين است
  خودشـان بپردازنـد   اتّحاد  به مواردامروز مسلمانان وظيفه دارند و وحـدت .

، يكى؛ معاد، يكى؛ قـرآن، يكـى؛ بيشـترين احكـام     نبوتتوحيد، يكى؛ خدا، يكى؛ 
  .202شريعت اسلامى، يكى؛ همه مشترك

 آفرين و  مسئولان فرهنگى، نويسندگان و علما، بايد از طرح مسائل اختلاف
اتّحـاد   ى ، بايـد روى ايـن نقطـه   ، همه و هم شيعه  افكن بپرهيزند؛ هم سنىّ تفرقه

ت زمان را اع از علما و زبدگان و نخبگان سياسى است كه خطورو توقّ. تكيه كنند
ى دشمنان را بـراى شكسـتن    مسلمانان را بفهمند و توطئهاتّحاد  اهميت بفهمند،

 .203و همدلى بفهمنداتّحاد  اين
 فرمان :»مَنهيب ماءحاستها  يگر كنى اين ستيزه در قرآن به معنى ريشه »ر .

شما در اين روزهاى پرشكوه و در مناسك گوناگون حج، مسلمانان را از همه جا و 
كعبه نماز گردند؛ به سوى يك  بينيد كه گرد يك خانه مى از مذاهب گوناگون، مى

كـردن   بـانى كنند؛ در نمـاد قر  سنگباران مى با همرجيم را  گزارند؛ نماد شيطان مى
كنند؛ در ميعاد عرفات و مشـعر   گونه رفتار مى ى نفسانى به يكها ستمنيّات و هو

ترين و بيشـترين   مذاهب اسلامى در اصلى.. .پردازند ع مىكنار يكديگر به تضرّ در
با اين حـال، چـرا   . اند فرائض و احكام و عقايد، به همين اندازه به يكديگر نزديك

افروزى كند و دست خيانتكار دشمن،  ميان آنان آتشها  يو پيشداورها  ببايد تعص
ردى، بـه    بينـى و بـى   امروز كسانى با كوته. سوز دامن بزند به اين آتش خانمان خـ

شمارند و حتـى خـون    هاى واهى، جماعت بزرگى از مسلمانان را مشرك مى بهانه
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و كفـر و  چه بدانند و چه نداننـد، در خـدمت شـرك     ها ناي. دانند آنان را مباح مى
و اوليـاء و ائمـه    بسا كسانى كه احترام به بارگاه پيامبر اعظـم   چه. استكبارند

 ـ  را كه تكريم دين و ديندين  ا خـود در  دارى است، شرك و كفر ناميدنـد ام
ى پليـد آنـان كمـك    هـا  فخدمت درگاه كافران و ستمگران درآمدنـد و بـه هـد   

  .204كردند
  استفاده از ظرفيت حج

 ى جاسوسـى آمريكـا و انگلـيس در عـراق، در لبنـان، در      ها سامروز سروي
ى قوا در حـال   كشورهائى از شمال آفريقا و در هرجاى ديگرى كه بتوانند با همه

اجتماع حج بايد ما را در برابـر ايـن بيمـارى    . اند پراكندن ويروس اختلاف مذهبى
ولَه  و اللَّه أَطيعوا و«: ى ى شريفه سازى كنيد و آيه مهلك مصون  تَنـازعوا  لا و رسـ

را پيوسته در برابر چشم  »الصابِرينَ مع اللَّه إنَِّ اصبِروُا و ريحكُم تَذْهب و فتَفَْشلَُوا
  .205ما قرار دهد
      ت اسـلامى در بعد سياسى، محور اصلى در حج، نمايش هويـت متحـد امـ
گشايد و تخم تفرقه  ن مىدورى برادران از يكديگر، عرصه را براى بدخواها. است

  .206كند ميان مسلمانان را بارور مى
 207مسلمانان استاتّحاد  حج مظهر وحدت و.  
   اكرم نام نبي حاد زيراتّ
 اكرم ! عزيزان من مسلمانان دنيا، زير نام نبىتـر از   تر و سـهل  ، راحت

مـن بارهـا   . اين، خصوصـيت آن بزرگـوار اسـت   . توانند متّحد شوند همه چيز، مى
مسلمان، به . قاى عواطف مسلمانان استتملآن بزرگوار، مجمع و «: ام عرض كرده

ت ى ما مالامـال از  ها لتو شاهدى كه د! خدايا ».ورزد مى  پيغمبر خود عشق  محبـ
ت، راهگشاسـت   . ، بايد استفاده كردتمحباز اين . پيغمبر است امـروز  . ايـن محبـ

  .208مسلمانان به اخوت و برادرى احتياج دارند
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    در حالى كه ما در اينجا پرچم حكومت اسلام و قرآن و نام مبـارك پيـامبر
ى  ايـن چيـزى اسـت كـه همـه     . ايـم  اكرم حضرت محمد مصطفى را بلند كـرده 

  .209ها اين است از راه يكى. مسلمانان، مشتاق و عاشق آن هستند
 ال در صدراللّه بروجردى ى مرحوم آيتها تيفع  طور كه  براى تقريب آن

بود كه بـين مـذاهب    »حديث ثقلين«به توجه  دارماطلاّع  من شنيدم و تا حدودى
بـه همـان شـكلى    . اند است و متواتراً آن را نقل كردهاتفّاق  مختلف اسلامى مورد

هم پر است؛ اگرچه بـه شـكل    سنتّ كرده، كتب برادران اهلآن را نقل   كه شيعه
ى اهل بيـت و نظيـر آن را كـه مـورد      هرحال، مسأله به. اند ديگرى هم نقل كرده

ى مسـلمين بـه آنـان ارادت دارنـد و آنـان را       ى مسلمين است و همه قبول همه
ر ى دينـى دارنـد، محـور قـرا     دارند و هركدام به نحوى به آنان عقيـده  دوست مى

هـاى   شود مواردى را از متون اسلامى پيدا كرد كه پايـه  در خود اسلام مى. بدهند
  .210تقريب باشد

  ي وحدت دنياي اسلام كتاب الغدير، مايه
  مرحوم شهيد مطهرى ـ قبل از انقلاب يك مقاله  ى  لى در بـاره ى مفص
امينـى،  ى  هعلّام ـ ى امينى نوشتند و ثابت كردند كـه الغـدير   هعلّام »الغدير«كتاب 
كردند كتاب الغدير ممكـن اسـت    بعضى خيال مى. ى وحدت مسلمين است وسيله
گويد اگر درست فكر كنيم، درست عمـل كنـيم و    ايشان مى. ى افتراق بشود مايه

  .211ى وحدت دنياى اسلام است سنجيده پيش برويم، كتاب الغدير مايه





  پنجمفصل 

  همگرايي وحدت و ثمرات
  عزّت اسلام و مسلمين

  احسـاسِ     عزيزاينكه امام بزرگوار توانست اسلام را ايجـاد كند، به بركـت
مسلمان در اقصى نقاط عالم، بـه نـام امـام حركـت     . وحدت در بين مسلمين بود

او « ».ام، او شيعه اسـت  من سنىّ« »مذهب من چيست؟«كرد كه  فكر نمى. كرد مى
دشـمن  . اين حالت براى دشمن، حالـت مضـرىّ اسـت    ».ام سنىّ است، من شيعه

  .212خواهد اين را بشكند مى
  ي اسلام اعلاي كلمه
 ،مسلمين و صفاى دل برادران مسلمان با يكديگر، شرط اصلى اتّحاد  امروز

  .213ى اسلام است اعلاى كلمه
  

 شدن دست مقتدر خدا با دست مسلمانان همراه

 ّاسـت و   هـا  نباشند، دست خدا بـا آ  با همى مسلمان بدانند كه اگر ها ملت
  .214ند در عالم وجود استى قدرتم دست خدا مقتدرتر از هر پديده
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برقراي تعادل قوا در جهان به نفع مسلمانان و نجـات از ظلـم و كيـد    
  مستكبران عالم

 ّى هـا  ملـّت پاخاسته در مصر و تونس و ليبى و ديگـر   ى شجاع و بهها ملت
بيدار و مبارز بدانند، نجات آنان از ظلم و كيد آمريكا و ديگـر مسـتكبران غربـى،    

مسـلمانان  . قوا در جهان به نفع آنان برقرار شود  ست كه تعادلتنها و تنها در آن ا
براى اينكه بتوانند مسائل خود را به صورت جدى با جهانخواران حل كننـد، بايـد   
 خود را به مرز قدرت بزرگ جهانى برسانند؛ و اين جـز بـا همكـارى و همـدلى و    

نشـدنى امـام    اين، وصيت فراموش. اسلامى به دست نخواهد آمد كشورهاىاتّحاد 
  .215خمينى عظيم است

  اسلامي امت ي هاي ناگشوده شدن گره مشكلات و باز حلّ
  ى كشورهاى اسـلامى، شـعار ولايـت    ها ملتّاگر امروز مسلمانان جهان و

ت  ى هاى ناگشوده ى نرفته و گرهها هاسلامى سر دهند، بسيارى از را اسـلامى   امـ
 .216باز خواهد شد و مشكلات كشورهاى اسلامى به حل نزديك خواهد گشت

  با دشمنان وحدت در رابطه ثمرات
  اقتصادي استعمارگران ي سياسيِ شدن راه بر سيطره بسته
 ى  دانستند كـه اگـر هويـت يكپارچـه     سياستمداران استعمارگر به خوبى مى

 ى و اقتصادى آنان بسته خواهـد ى سياس جهان اسلام شكل بگيرد، راه بر سيطره
، به اختلافات در ميان مسلمانان دامـن  مدتسويه و بلند پس در تلاشى همه. شد

عنصـرىِ   هاى مـردم و سسـت   زدند و زير چتر اين سياست خبيثانه، از غفلت توده
بـر  تسـلطّ   بـردارى كردنـد و كـار خـود را در     زمامداران سياسى و فرهنگى، بهـره 

  .217بردندكشورهاى اسلامى پيش 
هـاي   مانـدن نقشـه   شدن بخش اعظم توطئه و تدبير بدخواهان و عقيم خنثي

  شوم دشمنان
  هاى اسلامى و اقوام مسـلمان بـا    ى مسلمان و ميان فرقهها ملتّاگر ميان

ى  و همدلى، جاى بدگمانى و بدبينى را كه خواسـته  و حسن ظنّ محبتيكديگر، 
بير بدخواهان را خنثى خواهد كرد و دشمنان است بگيرد، بخش اعظم توطئه و تد
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ت  ى روزافزون بر هاى شوم آنان را براى سيطره نقشه اسـلامى عقـيم خواهـد     امـ
  .218ساخت

  به حريم كشورهاي اسلاميها  تدرازي قدر ممانعت از دست
   ه   بايد به وحدت جهـانى اسـلام بيشـترى شـود؛ آن حصـن و حصـار     توجـ

توانـد بـه حـريم كشـورها و      مستحكمى كه اگر تشكيل بشود، هيچ قـدرتى نمـى  
  .219درازى كند ى اسلامى دستها ملتّ





  فصل ششم

  مناديان وحدت
  ، شيخ محمود شلتوت و شيخ سليم بروجردي االله آيهًْ

دارالتقّريبـى كـه در   . اين دارالتقّريبى هم كه ما مطرح كرديم، براى ايـن اسـت  
متأسـفانه  . مصر بود، از نظر ما عزيز و بسيار محترم بود؛ الآن هـم محتـرم اسـت   

رسـالة  «فقط در يك برهه از زمان كـه مجـلات   . گذارند و نگذاشتند كار كند نمى
و رؤساى شريف ازهـر   »سليمشيخ «و  »شلتوت«شد و مرحوم  منتشر مى »الاسلام

كـه   »اللّه بروجـردى  آيت«مرحوم . كرد حيات داشتند، دارالتقّريب خوب حركت مى
 »شـيخ سـليم  «اول  رئيس ازهر،. مرجع تقليد ما بود، پشتيبان دارالتقّريب مصر بود

شيخ محمود «ساز دارالتقّريب بود و بعد مرحوم  گذار و در حقيقت زمينه بود كه پايه
او هـم خـودش رئـيس ايـن     . يس ازهر شد كه مفتى ديار مصريه بـود رئ »شلتوت

 كـه از طـرفين رفتنـد، نـه در     ها ناي. پشتيبان تقريب بودند ها ناي. دارالتقّريب بود
خيلـى پافشـارى كنـد،     مسأله، ديگر آن عالمى كه روى اين  نو نه در تسنّتشيع 

نه اينكـه  . آقايان علمايى بودند »اللّه بروجردى آيت«البته، بعد از مرحوم . ديده نشد
اللـّه   آيت«اى را كه مرحوم  قبول نداشته باشند؛ همه معتقد بودند، ليكن آن انگيزه

هـم  تسـنّن   در بـين . نداشـتند  هـا  نى تقريـب داشـت، آ   روى مسـأله  »بروجردى
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به مشهد آمده بودند و من بعضى از آقايـان بعـد از    ها نبعضى از آ. طور بود همين
  آمدند و با علمـاى شـيعه   علماى ازهر به ايران مى. را ديده بودم »وتشلت«مرحوم 

و جوشانى را كه دنبال اين قضـيه   فعال ى گرفتند؛ ليكن آن انگيزه هم تماس مى
  .220ايى شده بودمسم ، اسم بى»دارالتقّريب«بروند، نداشتند؛ لذا 

در  سـنتّ  لو بعضى از بزرگانِ علماى اه اللّه بروجردى  از زمان مرحوم آيت
  سـنىّ ،  سـنىّ كه اين فكر پيدا شده كه بياييد اختلافات را كنـار بگذاريـد؛    ـ  مصر

، دست در دست با هما بماند؛ عقايد خودتان را داشته باشيد؛ ام  ، شيعه بماند؛ شيعه
  إلِـى  تَعالَوا«: گويد قرآن از زبان پيامبر اكرم به مسيحيان آن زمان مى. هم بگذاريد

 ـ كلَمةٍ سننَـا  واءيب و  نكَُم د  ألاََّ بيـ ه  إلاَِّ نَعبـ آن وقـت  . »شـَيئاً  بـِه  نُشـْرِك  لا و اللَّـ
ى واحد، عبـادت   هاى مسلمان، با خداى واحد، پيغمبر واحد، قرآن واحد، قبله فرقه

واحد، اين همه مشتركات و مسلمّات، چند موضوع مورد اخـتلاف را وسـيله قـرار    
ورزان و غفلـت   ورزىِ غـرض  اين، خيانت نيست؟ اين، غرض! دشمنىبدهند براى 

غافلان نيست؟ هركسى كه در اين زمينه تقصـيرى بكنـد، پـيش خـداى متعـال      
  . 221سنىّ باشد، چه  مؤاخَذ است؛ چه شيعه

   امه امينيعلّ
ى كتـاب   ى در بارهمفصلى  قبل از انقلاب يك مقاله مرحوم شهيد مطهرى 

ى  ى امينـى، وسـيله   هعلّام امينى نوشتند و ثابت كردند كه الغدير ى هعلّام »الغدير«
ى  كردند كتاب الغدير ممكـن اسـت مايـه    بعضى خيال مى. وحدت مسلمين است

گويد اگر درست فكر كنيم، درست عمل كنيم و سـنجيده   ايشان مى. افتراق بشود
  .222ى وحدت دنياى اسلام است پيش برويم، كتاب الغدير مايه

  لامي و رهبران آنجمهوري اس
ى استكبارى ريختند سرِ ها تى قدر منادى وحدت، جمهورى اسلامى بود؛ همه

. برآمـد  هـا  نى آ تنه از پسِ همـه  جمهورى اسلامى، يكالبتّه  !جمهورى اسلامى
وحدت مسلمين، به ضـرر  . با وحدت دشمنند ها نچرا؟ چون منادى وحدت بود و آ

                                                  
.  64آل عمران 
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و   علماى شيعه: كنم من عرض مى. كنندكنند وحدت را بش ست؛ لذا سعى مىها نآ
. ، در هرجاى دنيا كه هستند، و از جمله در كشور عزيز ما، بايد مواظب باشند سنىّ

اين نداى وحدت در دنيا، گران جا . اين وحدت در ايران، گران به دست آمده است
هركـه بشـكند خيانـت كـرده اسـت؛ هركـه       ! اين را آسـان نشـكنيد  . افتاده است

  .223باشد  باشد يا شيعه  كند سنىّ فرقى نمى. باشدخواهد  مى
اى كه در مسجد الحرام يا مسجد النبى، يا در بقيع، يا در زيارت شـهداى   حاجى

ب بـه آداب  رفتارش رفتـار انسـان مـؤد    ـ  در منا، در عرفات ـ  ها نحد و امثال اياُ
وع اى به تربيت قرآنى اسـت؛ اهـل خش ـ  اسلامى است؛ رفتار انسانى است كه مرب

ت است، اهل اهانت به اين و آن نيسـت، اهـل   است، اهل تواضع است، اهل محب
قدر ما در روايات در ثواب شركت در نماز جماعـت   اين. جمع است، نه اهل تفرقه

داريم كه روايت دارد كه در مسجد الحـرام پشـت    در زمان ائمه  سنتّ اهل
اين معنـايش  . ايد نماز بخوانيد، مثل اينكه پشت سر پيغمبر نماز خوانده ها نسر اي

نماز آن امام جماعت را بـا نمـاز پيـامبر      چيست؟ معلوم است كه امام صادق
گويد پشـت   كند، اما مى مقايسه با نماز يك پيرو خودش هم نمى. كند نمى  مقايسه

عملاً وحدت را نشان . استاين يعنى چه؟ اين نمايش وحدت . سر او نماز بخوانيد
آن  ـ  )كه رضوان خـدا بـر او بـاد   (بزرگوار ما   روى همين فكر بود كه امام. بدهيد

هاى ايرانـى، توصـيه كـرد كـه در      ى حاجى ى ماها، همه به همه ـ  مرد بيدار، آگاه
  .224در مسجد الحرام، در مسجد النبى شركت كنيدها  تنماز جماع

 ـ بين مسـلمين بـود، از همـه   د اتّحا امام بزرگوار ما كه منادى ئى كـه  هـا  نى اي
اند، ولايتش و اعتقادش و ارادتش و عشقش به ائمـه   عىمد   او . بيشـتر بـود

فهميد ولايت را يا فلان آدم عامى كه حـالا بـه اسـم ولايـت كارهـاى       بهتر مى
  ؟225زند در مجالس عام و خاص ربط مى ى بىها فكند، حر خلاف مى

بـه   ـ  قبل از انقلاب هنگامى كه آنجا تبعيد بـودم ى ها لسا ـ  من در بلوچستان
از علماى معروف بلوچستان بود كه آقايان بلـوچ ايشـان را   (مرحوم مولوى شهداد 

آن زمان ايشـان در سـراوان بـود و مـا در ايرانشـهر      . شناسند؛ مرد فاضلى بود مى
لـى،  عماتّحاد  پيغام فرستادم كه بياييد فرصتى است بنشينيم و مبانى يك) بوديم
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ايشان هم متقابلـًا از  . و شيعه به وجود آوريم سنتّ حقيقى و واقعى قلبى بين اهل
  .226اين قضيه استقبال كرد

هم در دوران بعد از پيروزى انقلاب و هم پـيش از پيـروزى انقـلاب، هميشـه     
بايد اختلافـات ديـرين خـود را در      و سنىّ  ى من بر اين بود كه امروز شيعه عقيده
جنگ و دعوا را كنار بگذارند و مشـتركات  . ى خودشان كنار بگذارند روزمرهّتعامل 

ام  امـروز هـم عقيـده   . توانـد باشـد   خود را بچسبند؛ كه اين يكى از مشتركات مى
  .227همين است
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68 .27 /09 /1386  
69 .13 /12 /1376  
70 .04 /08 /1388  
71 .13 /12 /1376 
72 .10 /07 /1387  
73 .28 /02 /1372  
74 .29 /10 /1383 
75 .18 /10 /1379  
76 . 19 /07 /1368 
  
  
  
  

 

  
77 .25 /10 /1385 
78 .01 /05 /1376  
79 .14 /06 /1372  
80 .27 /01 /1385 
81 .04 /04 /1368  
82 .24 /05 /1374 
83 .14 /06 /1372 
84 .24 /07 /1368 
85 .01 /05 /1376 
86 .16 /03 /1368 
87 .14 /06 /1372 
88 .22 /04 /1368 
89 . 13 /04 /1368 
90 .10 /07 /1387 
91 .22 /02 /1388  
92 .08 /10 /1385 
93 .11/ 02/ 1392  
94. 17 /05 /1385 
95 .17 /05 /1385  
96 .11/ 02/ 1392  
97 .23/08/1386  
98 .27 /09 /1386  
99 .08 /10 /1385  

100 .08 /10 /1385 
101 .17 /07 /1389  
102 .05 /07 /1368 
103 .22 /02 /1388 
104 .22 /02 /1388 
105 .25 /10 /1385 
106 .25 /10 /1385  
107 .25 /10 /1385  
108 .23 /02 /1388 
109 .23 /02 /1388 
110 .04 /04 /1368 
111 .12 /04 /1368 
112 . 13 /04 /1368 
113 . 05 /07 /1368  
114 . 05 /07 /1368 

  
  
  
  



80                                                                         همگرايي وحدت و 

  
115 . 05 /07 /1368 
116 .11 /07 /1368 
117 . 19 /07 /1368  
118 .24 /07 /1368  
119 .05 /10 /1368 
120 .11 /07 /1369 
121 .16 /07 /1369 
122 .01 /07 /1370  
123 .24 /06 /1371 
124 .11 /12 /1373  
125 .24 /05 /1374  
126 .13 /05 /1375 
127 .13 /05 /1375 
128 .01 /05 /1376  
129 .06 /01 /137  
130 .06 /01 /1379 
131 .04 /12 /1381 
132 .06 /12 /1381 
133 .06 /12 /1381 
134 .19 /06 /1382  
135 .05 /09 /1382 
136 .15 /08 /1383  
137 .14 /03 /1384 
138 .14 /03 /1384 
139 .29 /07 /1384 
140 .08 /12 /1384 
141 .17 /05 /1385 
142 .17 /05 /1385 
143 .30 /05 /1385 
144 .21 /07 /1385  
145 .18 /10 /1385 
146 .28 /05 /1386  
147 .27 /09 /1387  
148 .25 /07 /1390 
149 .04 /12 /1381 
150 .20 /07 /1390 
151 .08 /10 /1385 
152 .22 /02 /1388 

 

  
153 . 13 /04 /1368  
154 .06 /12 /1381 
155 .13 /05 /1375 
156 .23 /08 /1386 
157 . 05 /07 /1368 
158 .17 /01 /1386 
159 .25 /10 /1385 
160 .05/10/1368  
161 .23 /08 /1386  
162 .08 /10 /1385 
163 .04 /04 /1368 
164 .04 /02 /1375 
165 .11 /12 /1373 
166 .14/06/1372  
167 .04/12/1381  
168 .08/10/1385 
169 .23/02/1388  
170 .16/07/1369  
171 .27 /09 /1387  
172 .30 /05 /1385 
173 .20 /07 /1390 
174 .27 /09 /1386  
175 .25 /10/ 1385 
176 .08 /12 /1384  
177 .25/10/1385  
178 .08/10/1386  
179 .05 /10 /1368 
180 .20 /07 /1390 
181 .17/07/1389 
182 . 13 /04 /1368 
183 .11 /07 /1368 
184 .24 /06 /1371 
185 .04 /12 /1381  
186 .06 /12 /1381 
187 .14 /02 /1374 
188 .14 /06 /1372 
189 .23 /08 /1386 
190 .20 /07 /1390 

  
191 . 19 /07 /1368  
192 .13 /12 /1370 
193 .04 /12 /1381  
194 .14 /04 /1386 
195 .08/10/1368 
196 .27 /09 /1386  
197 .26 /11 /1378  
198 .18 /10 /1379 
199 .17 /05 /1385 
200 . 22 /02 /1369  
201 .06 /01 /1379 
202 .14 /03 /1384 
203 .27 /01 /1385 
204 .27 /09 /1386  
205 .08 /10 /1385 
206 .08 /10 /1385 
207 .26 /03 /1370 
208 .14 /06 /1372  
209 .01 /05 /1376 
210 .01 /07 /1370 
211 .18 /10 /1385 
212 .14 /06 /1372  
213 .05 /07 /1368 
214 .21 /01 /1376  
215 .14 /08 /1390 
216 .06 /01 /1379  
217 .08 /10 /1385  
218 .31 /01 /1373  
219 .11 /07 /1369  
220 .05 /10 /1368 
221 .17 /05 /1385 
222 .18 /10 /1385 
223 .14 /06 /1372  
224 .04 /08 /1388 
225 .14 /04 /1386  
226 .25 /10 /1385 
227 .06 /01 /1379  




